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  حق زارعانه از منظر منابع حقوق ايران

  �علي خسروي

  دهيچك

برخـوردار بـوده اسـت و    سزايي   به تيباز از اهم  ريروابط مالك و زارع از د     

شمندان بـوده اسـت كـه از        ي ـ مورد توجه اند   يل مهم ئن راستا مسا  يدر ا 

اء عمـران  ي ـا تصرفات زارع در ملك مالك و اح     ين است كه آ   يجمله آنها ا  

ن خصوص لازم است به منـابع       ير؟ كه در ا   يباشد يا خ   موجد حق مي   يو

  .ميحق موصوف بپرداز

توان به عرف اشاره نمود كه در       قوق موصوف مي  از جمله منابع حق يا ح     

م كنندة روابط زارع ي تنظي از منابع اصل   يران عرف به عنوان يك    يحقوق ا 

ر منـابع حـق     يعنوان منبع در كنار سـا     عرف به ،  شودو مالك شمرده مي   

قابـل  ) ر اسـتعمال شـده در خـصوص حـق زارعانـه           ي از تعاب  ييك (كارافه

 در  ين ـي و ع  يعنوان توافـق جمع ـ   ف به را از يك طرف عر    ي است ز  يبررس

ر منـابع حقـوق از      يگـر سـا   يگر است و از طرف د     يروابط اشخاص با همد   

 ييه قـضا  ي افراد جامعه و رو    ي و جمع  ين به عنوان ارادة رسم    يجمله قوان 

 يا اثبات عرف متداول    ياجع رفع مخاصمه بر نف    ر م يبه عنوان ارادة ترافع   

 زارعانه عـرف منـاطق مختلـف        خصوص حقوق باشد كه در  گذار مي ريتأث

ن مختلـف قبـل و      يرش قرار داده است و قـوان      يحقوق زارعانه را مورد پذ    

                                                                          

  E-mail: K_Ali_B@yahoo.com .ل پايه يك دادگستري  يوكارشد حقوق خصوصي و  كارشناس  . �
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ن يرش قرار داده و در قـوان      ي عرف مزبور را مورد پذ     يبعد از انقلاب اسلام   

  .اندت بخشيدهيمختلف به آن رسم

 يه و چه در آرا    ي وحدت رو  يران چه در آرا   ي ا يية قضا يگر رو ياز طرف د  

 ين در آراي كـشور و همچن ـ يوان عالي ديعدد از شعب حقوق  مت ياصدار

اند و مطلـب    ن حق صحه گذاشته   ي بروجرد ا  ي تام ي از دادگاه ها   ياصدار

خـصوص حقـوق زارعانـه در مقـررات مـصوبة بعـد از انقـلاب و                 گر در يد

خـصوص   محاكم در بعد از انقلاب آن است كـه در     يية قضا ين رو يهمچن

 از  يه و اصـدار   ي ـ وحـدت رو   يلاب و آرا  ب شدة بعـد از انق ـ     ين تصو يقوان

 نگهبـان و    ي كـه شـامل شـورا      ي شرع ي كشور مراجع نظارت   يوان عال يد

ن موصـوف و صـدور      يب قوان ي كشور بر تصو   يوان عال ي حاضر در د   يفقها

 بـر   ي بـه صـورت ضـمن      ياانـد كـه بـه گونـه        مزبور نظارت داشـته    يآرا

اسـت در   ت دارد البتـه لازم بـه ذكـر          ي ـبودن حقوق موصوف حكا   يشرع

ز ي ـ ن يگـر ي د يرش حقوق زارعانه دارد ارا    يت از پذ  ي كه حكا  ييمقابل آرا 

ران ي ايية قضا يز در رو  يرش حقوق موصوف دارد ن    يت از عدم پذ   يكه حكا 

  .وجود دارد

  يديواژگان كل

  .عرف، روية قضايي قانون؛، حقوق زارعانه، حق، منابع

  مقدمه

جه تابع عناويني است كه در مناطق مختلف به          يا حق زارعانه متكي بر عرف و در نتي         كارافهحق  

. شوند و از اين حيث شايد تصور شود كه از اين حق بايد تعاريف متكثري ارايه گـردد  كار برده مي  

نتيجه تعريف يكي از آنها بر      ها يكتا است و در    اما بايد گفت ماهيت اين حق با وجود برخي تفاوت         

عبيري است كه اختصاص به مناطق شمالي كـشور دارد           ت كارافه. ساير موارد نيز قابل حمل است     

هـاي  كنـد؛ واژه  اي معـين فـرق مـي      حـسب منطقـه   و از آنجا كه تعابير مشابه اين عنوان غالباً بر         

ها به دنبال معنـا يـا معـاني آنهـا     هاي فارسي و لغتنامهعمومي و رايج نيستند تا بتوان در فرهنگ    
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 از جملـه حـق يـا حقـوق          كارافهطلاحات معادل حق    هاي فارسي برخي از اص    ليكن فرهنگ . بود

هاي گونـاگون تعريـف   حق نسق و ساير اصطلاحات متعارف در عرف، حق كشت زراعي،  زارعانه

انـد  ها حق گاوبندي را نيز معادل حق نسق زراعي عنوان نمـوده           البته در برخي از مكان    . اندنموده

گيـرد  قـرار مـي   ) كارافهحق  (حق نسق   رسد؛ زيرا حق گاوبندي هم عرض       نظر صحيح نمي  كه به 

حق متعلق به گاوبند حقي است كـه مـع          ،  كه با توجه به آنچه در خصوص گاوبند عنوان گرديده         

 كننده سرمايه منقول زراعـت بـوده اسـت در         گردد و وي صرفاً تأمين    الواسطه براي وي ايجاد مي    

ايـن حـق   شود   مي گفتهبا توجه به آنچه كه در خصوص حق نسق يا حق كشت زراعي  حالي كه   

باشد به اين جهت كه در نتيجه فعاليت بـر زمـين            ناشي از رابطه مستقيم زارع با زمين زراعي مي        

  .گردداي بر روي آن زمين ايجاد ميريشه و منفعت يا ارزش افزوده، زراعي

، عمـل آمـده اسـت      بـه  كارافـه ترين اشاره بـه حـق       ترين و ناقص  در ترمينولوژي حقوق كوتاه   

حق ريشه و حـق آب و       ،  حق اولويت رعيتي  ،  تبر تراش ،  چم،  صورت كه آن را دسترنج رعيتي     ينبد

گل و معادل حقوق زارعانه قرار داده است و در چاپ ديگـر از همـين كتـاب آن را صـرفاً مـرادف                    

بنـابراين بـه حـق     )535 - 236صص ـ،  1383،  جعفري لنگرودي ( .دسترنج رعيتي پنداشته است   

  .شود نيز گفته مي3رنج رعيتي و حق آب و گل دست2،ميدستار، بندي گاو1،نسق،  يا زارعانهكارافه

مستنداتي هستند كه به لحاظ ماهوي شرايط و آثار اين حق را            ،  )كارافه(منابع حق زارعانه    

قاضي ملزم است حداقل به يكي از آنها       ،  اند و از نظر شكلي و در مقام حل اختلاف         تعيين كرده 

منابع ، اند شكل دادهكارافههاي ماهوي و شكلي حق  منظور از منابعي كه به جنبه.استناد نمايد 

آور هستند والا منابع ارشادي هر چند در تكميل مباحث مربوط به اين حق در عالم واقـع                  الزام

 با توجه به آنهـا مـورد اسـتناد قـرار     كارافهمنابعي كه حق    . موثراند اما قدرت الزام آوري ندارند     

  :گردد و عرف است كه ذيلاً به آنها اشاره ميييرويه قضا، قوانين و مقررات، دگيرمي

  قوانين و مقررات. نخست

 منبع براي تعيـين حقـوق و تكـاليف بـه            ترين مهمقوانين و مقررات در نظام حقوقي موضوعه        

د روند اما ارزش همه آنها به يك اندازه نيست؛ زيرا بين مقـررات رابطـه طـولي وجـو           شمار مي 
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تواند مقرراتي وضع كند كـه مغـاير بـا          دارد كه بر اساس اين رابطه اولاً مرجع مقرره گذار نمي          

اختيـار  ،  مقررات ما فوق باشد و ثانياً مراجع قضايي نيز با وجود قانون مافوق در قضيه مربوطـه                

ترتيب به عنوان قانون مافوق و پس از آن به          ،  قانون اساسي . استناد به مقررات مادون را ندارد     

قـانون اساسـي بـه عنـوان ميثـاق ملـي بـه اصـول و                 . ها قرار دارنـد   قانون عادي و آيين نامه    

كند كه طبيعتاً براي حـق خـردي مثـل حـق            هاي بنيادين و اساسي يك ملت اشاره مي        برنامه

 نمي تـوان از قـانون اساسـي بـه عنـوان يـك منبـع اصـلي و مـستقيم يـاد كـرد امـا                          كارافه

طبق ايـن   . توان در اصل چهل و ششم قانون اساسي جست        ز آن را مي   هاي حمايت ا  سرچشمه

اصل هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان     

  .مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند

حسب مورد  ست كه بر  حق زارعانه از مصاديق برجسته كسب و كار زارع بر زمين ديگري ا            

تواند در راستاي توجه به آثـار حـق         زارع مالك آن خواهد بود و حتي قسمت دوم اصل نيز مي           

زارعانه مورد توجه قرار بگيرد؛ به اين نحو كه مالك نمي تواند با ادعـاي مالكيـت نـسبت بـه                     

الكيت نسبت به   كه مالك نمي تواند با ادعاي م      مورد توجه قرار بگيرد به اين معنا      ،  زمين زارعي 

  .زارع را از حق خويش محروم سازد، هر موقع كه خواست ضمن ادعاي مالكيت، زمين زراعي

بخش بـراي حـق زارعانـه       فارغ از اصل چهل و ششم قانون اساسي كه منبع عالي و الهام            

 كارافـه توان موارد متعددي در اعتبـار حـق         ها نيز مي  در ميان قوانين عادي و آيين نامه      ،  است

ت كه ذيلاً با رعايت ترتيب زماني ابتدا به قوانين و مقـررات قبـل از انقـلاب و سـپس بـه                       ياف

  :گرددتحولات تقنيني پس از انقلاب اشاره مي

  پيش از انقلاب) الف

اي به حق زارعانه نشده است       در قانون مدني اشاره    :بعدي اصلاحات و 1307 مصوب مدني قانون. 1

عقـود نـه   : دارد آن سراغ گرفت كـه مقررمـي  220توان از ماده ياما مبناي اعتبار اين حق را م      

نمايد بلكه متعاملين به    فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي             

ملـزم  شـود    مي ت يا به موجب قانون از عقد حاصل       كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عاد        
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اثر استمرار فعاليت زارع در ضمن عقد مزارعه و مساقات بـه            تواند در   حق زارعانه مي  . باشندمي

موجب عرف حاصل شود كه متعاملين ملزم به رعايت آن عرف خواهند بـود و البتـه عـرف در             

حكـم عـرف مقـدم      ،  اينجا آنقدر تأثير گذار است كه در صورت تعارض عرف و قوانين تكميلي            

  .)213ص، 1382، كاتوزيان( .است

اي اسـت كـه     تـرين مقـرره    ايـن مـاده قـديمي      :1317 مـصوب  ثبـت  قانون مهنا آيين 31 ماده. 2

دسترنج رعيتي و حق اولويـت  «به موجب مادة مذكور. صراحت به حق زارعانه اشاره كرده است   به

از حقوق راجع بـه     شود    مي د و فروش  يو گاوبندي و غيره كه در املاك معمول و بين رعايا يا خر            

است ثبت و اعتراض به ثبت نيست و صدور سند مالكيت بـه نـام            عين املاك نبوده و قابل درخو     

  .»دهد در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول است نمييمالك تغيير

هـاي حـق    برخي بر اين عقيده اند مادة مذكور در ضمن بيان برخـي اوصـاف و ويژگـي                «

ع حقوق مزبـور در  صدورسند مالكيت به نام مالك تغييري در وض   «زارعانه با ذكر اين نكته كه       

 يضمن به رسميت شناختن اين حق آن را منوط به شناساي          ،  »دهدهر جا كه معمول است نمي     

   .)87ص، 1385، همتي( .و اعمال از سوي عرف دانسته است

 مـشترك  هـاي كميـسيون  (1336 مـاه آبـان  21 مصوب خالصجات فروش قانون اجرايي نامه آيين. 3

وسـيله  خالـصجات و اراضـي بـه      ،  نامـه  ايـن آيـين    2مـاده    طبـق    ):مجلـسين  كشاورزي و دارايي

كميسيوني در هر محل مركب از دو نفر به انتخـاب وزارت كـشاورزي و يكـي از كارشناسـان                    

در مراكـز اسـتان رئـيس دادگـاه اسـتان و در             (رسمي به انتخـاب رئـيس دادگـستري محـل           

مقرر گرديده كه هر گـاه در       در ادامه   . ارزيابي خواهد شد  ) ها رئيس دادگاه شهرستان   شهرستان

اي داشته باشند با در نظر گرفتن مخارجي        اراضي مذكور اشخاصي شخم يا كود موجود ياريشه       

كه به عمل آمده و ارزشي كه جهت آنها در زمين منظور شده به تشخيص كميسيون مذكور از         

 قسم حقـوق    صاحبان اين . پردازد به اشخاص مزبور خواهد شد     وجهي كه خريدار در مزايده مي     

نسبت به اراضي مزروعـي     . در صورت تساوي شرايط در جلسه مزايده حق تقدم خواهند داشت          

خالصه كه مورد احتياج دولت است و اشخاصي كه حق ريشه و يا شخم داشته باشند به طريق                  
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 نفـروش خالـصجات بـه صـاحبان آنـا     % 25مذكور در همين ماده حق آنها تعيين و از محـل       

  .پرداخت خواهد شد

نامه مزبور در ارتباط با قرعه در واگذاري مقرر داشته كه چنانچه زارعي در زمين مورد                آيين

كشت شخم يا كود و يا ريشه و تأسيساتي داشته باشد و آن زمين به حكم قرعـه بـه زارع يـا                       

زارعين ديگر اصابت نمايد ميزان تفاوت با تراضي طرفين و در صـورت عـدم توافـق بـا نظـر                     

  .م و فروش محلي تعيين خواهد شدكميسيون تقسي

 خالصجات مشاع پس از افراز و تعيين سـهم دولـت طبـق مقـررات قـانون و                  9طبق ماده   

نامه به كشاورزان خالصه فروخته خواهد شد و چنانچه زارعين خالـصه مـشخص نباشـند                آيين

نـد  ازان كه حين تصويب قانون حداقل سه سال در همان قريه مشغول زراعت بوده             ربين كشاو 

به قيد قرعه تقسيم خواهد شد و صرف تصرف و زراعـت باعـث جعـل قـانوني حـق اولويـت                      

گونه مقرر   بدين 10زراعتي به شكل اولويت در تملك گرديد و اين حق اولويت بر اساس ماده               

 قـانون تقـسيم و فـروش        5گرديده ابنيه دولتي و اشجار و حقوق دولت كه بـه موجـب مـاده                

انـد مجانـاً واگـذار      زارعيني كه در آن قريه مالك آب و خـاك شـده           خالصجات مشاعاً به كليه     

 قانون مزبرو به وسيله صندوق تعاوني روستايي ده نگهـداري و اداره  7گردد بايد طبق ماده  مي

  .شود

 قانون اصلاحات ارضي ممترين منبـع قـانوني بـراي           :1339 سال در ارضي اصلاحات قانون. 4

 در  ياين قانون باعث ايجـاد تحـولات اساس ـ       . شودسوب مي حق زارعانه و مظهر تبلور آن مح      

داري و روابط مالك و زارع در جامعه ايران شده و وضعيت املاك زراعي را از نظـر                  نظام زمين 

  .مالكيت و زراعت تحت تأثير قرارداد

اي از حـق زارعانـه      در ماده يك قانون مورد بحث برخي واژگان معرفي شده اند كه جلـوه             

بودن يك يـا چنـد      كسي است كه مالك زمين نيست و با دارا        : وند از جمله زارع   شمحسوب مي 

عامل زراعتي شخصاً و يا به كمك افراد خانواده خود در زمين متعلق به مالك مستقيماً زراعت            

  .دهدمي به مالك نقدي يا جنسيصورت   بهكند و مقداري از محصول رامي
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وسـيله    بـه  با داشتن يك يا چند عامل زراعتي      كسي است كه مالك زمين نيست و        : گاوبند

نقدي يـا   صورت    به كند و مقداري از محصول را     برزگر يا كارگر كشاورزي در زمين زراعت مي       

  .دهدجنسي به مالك مي

كسي است كه مالك زمين و عوامل ديگر زراعتي نيـست و در مقابـل انجـام كـار                   : برزگر

  .برد را ميزراعتي براي مالك يا گاوبند سهمي از محصول

اساس مقررات اصلاحات ارضي زارعاني كه در املاك اربابان و عمده مالكان به زراعـت      بر

پرداختند و طبق عرف محل داراي نسق زراعي بودند مالـك نـسق زراعـي خـود شـدند و                    مي

نسق زراعي كه يكي از عناوين حـق زارعانـه          . ميزان مالكيت املاك زراعي نيز محدود گرديد      

  .منشاء تقسيم و تملك اراضي توسط خرده مالكان گرديد ،باشدمي

 كـه   ييهـا  قانون مزبور در سلسله مراتب تقدم در واگذاري اراضي نسبت به زمين            16ماده  

زارعـين درصـدر قـرار    ، و به رئيس خانوار انتقـال داده شود   ميبنا به مقررات اين قانون تقسيم     

ف واگذاري زمين بـه افـراد حـائز شـرايط       قانون اصلاحي موصو   17به موجب مادة    . داده است 

بندي و مشاعاً بـه     بدين نحو بود كه اراضي ده مورد تقسيم بر حسب نسق زراعي موجود سهم             

دانـست بـر حـسب      زارعين واگذار شد و در مواردي نيز كه سازمان اصلاحات ارضي لازم مـي             

  .رعين واگذار گرديدموقعيت و نوع اراضي قطعه بندي و به تناسب نسق زراعي مفروزاً به زا

اي حق اولويـت زارع را در اسـتمرار رابطـه زارعانـه خـود                قانون موصوف به گونه    22مادة  

از تاريخ تصويب قـانون هـيچ       ،  نمايد و مقرر نمود   نسبت به هر شخص غير از مالك عنوان مي        

 مالـك   كرد نداشت و تنها در صورتي     كه در ده يا زمين او زراعت مي       را  مالكي حق اخراج زارع     

توانست به زراعت در ملك خود بپردازد كه رضايت زارع را جلب و چنانچه ريـشه و                 شخصاً مي 

اعياني در ملك ايجاد كرده است به موجب سند رسـمي آنهـا را خريـداري نمـوده باشـد و در                      

قسمت اخير نيز شكل ديگري از حقوق زارع را بيان نموده است كه عبارت اسـت از پرداخـت                   

 مجدداً بـه    1343اعياني است همچنين آيين نامه قانون مذكور مصوب مردادماه          بهاي ريشه و    

دارد كه اجارة املاك زراعـي از سـوي         حق اولويت زارع متصرف اشاره نموده است و مقرر مي         

تنهـا بـه زارعـين      ،   قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي       1مالك اراضي مشمول مادة     
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، باشـند سـتايي كـه اعـضاي آن همـان زارعـين روسـتايي مـي       نسق و يا به شركت تعاوني رو      

  .پذير استامكان

درصـورت  «:نمايـد  آئين كار مزبور عنوان مـي      6خصوص انتقال قهري اين حق نيز مادة        در

توانند اجاره را براي بقيه مدت در اختيار داشـته باشـند            وارث قانوني او مي   ) زارع(فوت مستأجر   

خصاً به امر زراعت اشتغال ورزند كه در اين صـورت بـا اطـلاع               مگر اين كه وارث نخواهند ش     

سازمان اصلاحات ارضي اجاره فسخ و مورد اجاره از يد ورثه خارج و با استيفاي حقوق زارعانه                 

  .»آنها طبق معمول محل براي بقيه مدت به ديگري اجاره داده خواهد شد

 قـانون اصـلاحات ارضـي       طبق تبصره يك ماده يك آيين نامه اجرائي مـواد الحـاقي بـه             

حقوق زارعين عبارت است از حق ريشه و        «مصوب بيست و پنجم آبان ماه چهل و سه نيز در            

كردن زمين متحمـل شـده اسـت ارزش    بهاي كود و شخم و ارزش زحماتي كه زارع براي آباد        

  .»زحمات مزبور برابر يك دوم معدل ساليانه درآمد سه سال اخير زارع است

 قانون مـذكور آمـده      5 در ماده    :پهلوي فرحناز سد نياز مورد اراضي تملك و ويمتق طرز قانون. 5

هـا و   هـا و بيدسـتان    نحوة پرداخت بهاي اراضي زراعتي و بـاغ هـاي ميـوه و قلمـستان              «: كه

  :هاي مشجر و ديمزار و باير و مستحدثات به شرح زير خواهد بودزمين

 در اثر اجـراي طـرح مراحـل اول و           در صورتي كه ملك متعلق به اشخاصي باشد كه        ) الف

 قـانون اصـلاحات     19دوم و قانون اصلاحات ارضي مالك شده باشند با توجه به تبصره مـاده               

  .شودمازاد بها به آنها پرداخت مي، ارضي پس از كسر بدهي زارع بابت بهاي ملك

اي ارزيابي علاوه بر تعيـين بهـاي زمـين بـر           هيأت   املاكي كه در اجاره زارعين است     ) ب

حـق  يالسعي و حقوق زارعانه را تعيين خواهد كرد تا بـه زارعـين ذ        پرداخت به صاحب آن حق    

حقـوق زارعـين    «: و بالاخره در بند پ ضمن تعيين حقوق زارعانه اعلام داشـته           ،  پرداخت شود 

كردن زمين مورد نيـاز  بهاي شخم و كود و ارزش زحماتي كه زارع براي آباد    ،  اعم از حق ريشه   

است برآورد و به زارعين پرداخت و از بهاي تعيـين شـده جهـت مـالكين كـسر                   متحمل شده   

  ».گرددمي
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 قـانون برنامـه سـوم عمرانـي         29مـادة   : 21/3/1346 مصوب كشور عمراني سوم برنامه قانون. 6

ها احتياج به خريد اراضي اعم از دايـر و بـاير و      هر گاه براي اجراي طرح    «: داردكشور مقرر مي  

در «: ماده مذكور  5طبق بند   . »سات متعلق به افراد يا مؤسسات خصوصي پيدا شود        ابنيه و تأسي  

صورتي كه طبق نظر ادارة كشاورزي محل زارعين حقوقي در آن ملك داشـته باشـند حقـوق                  

نفع از قيمت ملك كسر و به ذوي الحقوق پرداخت و باقميانده به مالـك پرداخـت                 زارعين ذي 

  ».خواهد شد

 اين قانون هر گاه بـراي    50 طبق ماده    :24/7/1347 مـصوب  آن شدن ملي نحوه و آب قانون. 7

سازي و تأسيسات اصلي و فرعـي       هاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سد        اجراي طرح 

زميني احتياج به اراضي و ابنيه و مـستحدثات  هاي سطحي و زير  مربوطه و استفاده از منابع آب     

شخاص حقيقي يا حقوقي باشـد و ضـرورت تـصرف بـه             و تأسيسات و ساير حقوق متعلق به ا       

تصديق وزارت آب و برق و مـدير عامـل سـازمان برنامـه رسـيده باشـد وزارت آب و بـرق و                        

توانند اراضي و ابنيه و مستحدثات را به شرح زير خريـداري و             هاي تابع مي  مؤسسات و شركت  

رق انجام تشريفات ارزيـابي     تصرف بنمايند و در موارد ضروري و فوري با تصويب وزير آب و ب             

و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف واجراي كار نيست مشروط بر اين كه قبل از تصرف وضـع                  

  .موجود وسيله كارشناس و نماينده مجري طرح مشخص و صورت مجلس شده باشد

تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و ساير حقوق از طريـق توافـق                 ) الف

آيد و در صورت عدم توافق هيـاتي مركـب   هاي اجرايي و مالكين آنها به عمل ميبين دستگاه 

از وزير آب و برق و وزير اصلاحات ارضي و تعاون و روستايي مدير عامـل سـازمان برنامـه ـ     

  .دادستان كل ـ مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها تعيين قيمت خواهند كرد

در صـورتي كـه     . پردازدت به اشخاص مي   تبصره دو ماده موصوف در خصوص ايراد خسار       

خسارت بر اساس مقررات اين مـاده  ، به اشخاص خسارت وارد آيد) بدون لزوم تصرف و خريد (

نمايـد درصـورتي كـه در       تعيين و پرداخت خواهد شد و در تبصر چهار ماده مزبور عنـوان مـي              

طرح تأسيسات مـذكور در     اراضي مزبور مستحدثات يا اعياني وجود داشته باشد و بر اثر اجراي             

فوق از بين برود يا خسارتي به آنها وارد شود مؤسسات دولتـي مربـوط بايـد خـسارت مالـك                     
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ترتيب مذكور در اين ماده تقويم و پرداخت نمايد بدون اين كه كارهاي سـاختماني     اعياني را به  

 آب و برق    حريم آنها و شبكه آبياري به پيشنهاد وزارت       . از جهت پرداخت خسارت متوقف شود     

كه شايد بتوان گفت كـه مـستحدثات و اعيـاني شـامل             . تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد    به

  .باشدمستحدثات متعلق به زارع نيز مي

در مورد اراضي كه در اجراي قوانين اصلاحات ارضي         «: دارد ماده مذكور مقرر مي    5تبصره  

حي قانون اصلاحات ارضي مـصوب       قانون اصلا  19 ماده   2به زارعين واگذار شده مفاد تبصره       

  ».شود رعايت مي1/10/40

 اين  :26/9/1347 مصوب باستاني و تاريخي آثار حفظ براي تأسيسات و ابنيه و اراضي خريد قانون. 8

قانون نيز ضمن به رسميت شناختن حقوق زارعانه آورده است كه در صورت عدم توافـق بـين      

حات ارضي و تعـاون روسـتايي در تعيـين ارزش      زارع و وزارت فرهنگ و هنر نظر وزارت اصلا        

ن قـانون صـراحتاً بـه حقـوق         يدر ا . السعي و كليه حقوق زارعانه زارعين قطعي خواهد بود        حق

  .زارعانه زارعين اشاره نموده است

  : قانون مدكور مقرر نموده است كه50 آيين نامه مادة 25در مادة 

و ايـن امـر بنـا بـه گـزارش ادارة      زارعـين شـود    وسـيله     به هر گاه ملك مورد انتقال    

اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل باشد وزارت آب و برق عـلاوه بـر پرداخـت                 

 قانون آب و نحوة ملـي شـدن       50ماده  ) ج(بهاي املاك مزروعي به مالك طبق بند        

.  قانون طرز تملك اراضي مـورد نيـاز سـد فرحنـاز پهلـوي              6 و   5آن و رعايت مواد     

 الـسعي زارعـين را كـه ميـزان آن از طـرف كارشـناس تعيـين                حقوق زارعانه و حق   

  .به زارعين آن ملك بپردازندشود  مي

 :9/4/1348 مـصوب  معـدني  و صـنعتي  هـاي نيازمندي تأمين براي كشاورزي اراضي خريد قانون.  9

اساس اين قانون هم به حق ريشه زارعين و هم به حق اولويت آنها اشاره شده با اين تفاوت          بر

 حق اولويت براي تصر ف نيست و بلكه براي به كار گيري آنها در واحدهاي صنعتي و                  كه اين 

واحدهاي صنعتي و معدني اعم از دولتي و يا خصوصي بـه      ،  طبق اين ماده واحده   . معدني است 

هاي مربـوط بـه معـادن طبقـه دو يـا صـنايع       هاي خود در اجراي طرح منظور تأمين نيازمندي  
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 امر به تـشخيص وزارت اقتـصاد و بـا موافقـت وزارت اصـلاحات                توانند بر حسب ضرورت   مي

ارضي و تعاون روستايي املاك زراعتي و حق ريشه زارعين و اعيان و مـستحدثات متعلقـه را                  

  .به مقدار مورد نياز براي اجراي طرح اجاره و يا خريداري نمايند

ات و اعيان متعلقه بهاي اراضي و حق ريشه و مستحدث    ،   اين ماده واحده   1مطابق با تبصره    

الاجاره از طريق توافق بين مالكين يا زارعـين و واحـدهاي صـنعتي يـا معـدني تعيـين                    و مال 

وسـيله كميـسيوني    در صورت عدم توافق بهاي مذكور بر اساس قيمت عادله روز بـه            . شودمي

دادسـتان كـل كـشور و يـا         ،  وزير اصلاحات ارضي و تعـاون روسـتايي       ،  مركب از وزير اقتصاد   

  .اونين آنها با جلب كارشناس تعيين خواهد شدمع

 ماده مذكور آمده است كه واحدهاي صنعتي و معدني در مواردي كه بر اساس               2در تبصره   

نمايند مكلفند در درجـه اول بـراي   اين قانون اراضي زراعتي زارعين را خريداري و يا اجاره مي         

ه نسق هاي زراعتي آنان را خريـداري        تأمين كارگران عادي مورد نياز خود از وجود زارعيني ك         

  .ندياند و توانايي انجام كار دارند استفاده نمايا اجاره كرده

 مـصوب  ارضـي  اصلاحات مقررات و قوانين در نشده بينيپيش مشكلات رفع طريقه قانوني لايحه. 10

امـلاك  ،   اين قـانون   1 طبق ماده    :مجلسين روستايي تعاون و ارضي اصلاحات كميسيون 14/10/1349

مشمول مرحله اول قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي كه از تاريخ تصويب قـانون اجـازه                

امضاي اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاك مشمول مرحلـه اول قـانون اصـلاحات                 

ارضي وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روسـتايي بـه قـائم مقـامي زارعـين مـستنكف                   

ولت منتقـل شـده يـا بـشود و زارعـين از امـضاي اسـناد انتقـال                   به د » 48 و   12،  3مصوب  «

در صورتي كه زارعين ذيـربط ظـرف        . باشدمشمول مقررات قانون مذكور مي    ،  خودداري نمايند 

سه ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل براي امضاي اسناد                

هاي زراعتي به ادارات فوق     ر مورد خريد نسق   و قبوض مربوط و يا اعلام عدم تمايل خويش د         

  .مراجعه و اقدام نكنند طبق مقررات قانون مذكور با آنان رفتار خواهد شد

 در صورتي كه تا تاريخ تقديم اين قانون زارعـين امـلاك مـشمول قـوانين                 4موافق ماده   

يم سـند   اصلاحات ارضي حق ريشه يا دسترنج زراعتي و ساير حقوق زارعانـه خـود را بـا تنظ ـ                 
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زارع انتقال گيرنده در اجـراي      ،  رسمي در دفاتر اسناد رسمي به زارع ديگري منتقل كرده باشند          

قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر قائم مقـام قـانوني زارع فرشـنده                  

 آيـين نامـه اصـلاحات       45و در مواردي نيز كه زارعين با رعايت حد نصاب مـاده             . خواهد بود 

 كميسيون خاص مشترك مجلسين حقوق خود را به شـرح فـوق بـه    43 و 5، 3ضي مصوب   ار

  .ل انتقالات ملاك عمل خواهد بوديمالكين مربوط منتقل كرده باشند اسناد مسلم اين قب

  بعد از انقلاب) ب

 ذيلاً به تحولات تقنيني پس از انقـلاب     كارافهدر ادامه بررسي قوانين و مقررات مرتبط با حق          

  :شود مياشاره

ومـت جمهـوري اسـلامي مـصوب        ك در قانون نحـوة واگـذاري و احيـاء اراضـي در ح             .10

براي اولين بار بعد از انقلاب به حـق زارعانـه اشـاره شـده اسـت و                  ،   شواري انقلاب  25/6/58

اي بر وجود و مشروعيت آن صحه گذاشته شده است و متعاقب آن             ضمن اشاره به آن به گونه     

ور كنگي آن وضع گرديـده از جملـه در لايحـه اصـلاحي قـانون مـذ         خصوص چگو مقرراتي در 

 شوراي انقلاب براي اولين بار نسق زراعي تعريف و معيار واگـذاري اراضـي               31/2/59صوب  م

ور آمده است حقوق اشخاص بر اراضي داير ك قانون مذ2چنانچه در ماده   . به زارعين تعيين شد   

انتقـالات قهـري و همچنـين واگـذاري      ،   معاملات عقود و ،  ه ناشي از احياء اراضي    كاعم از آن    

براساس قوانين موضـوعه    ،   يا تحت عنوان واگذاري اصلاحات ارضي باشد       كخالصجات و املا  

رد ك ـعمل«. رده اسـت  كتعريف  گونه    اين ور نسق زراعي را   كقانون مذ . الرعايه است معتبر و لازم  

نامه قـانون موصـوف      آيين 28دة  و در ما  » .رده است كه به آباداني زمين اقدام      كسي  كعمراني  

  .نيز نحوة تعيين بهاي نسق زراعي آمده است

 يعنـي اولويـت جهـت       ؛ اين آئين نامه نيز به شكل ديگـري از حقـوق زارعانـه             33در ماده   

ه بيش از سه سال در اراضي مورد كنخستين اولويت را به اشخاصي داده است      ،  واگذاري زمين 

 در اين ماده قانوني به شكل حق تقدم در خريـد و تملـك               اند كه حق زارعانه   ردهكنظر زراعت   

يـت  ك لايحـه قـانوني مال     3تجلي يافته است كه اين حق تقـدم در آئـين نامـه اجرايـي مـاده                  
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 نيز اشـاره شـده اسـت ضـمن          22/10/58 مصوب   ربرداري از اراضي واقع در آبخور سد د       بهره

 ؛ارك ـين خود ك نسق و خرده مـال     زارعين صاحب ،   مورد نظر  كتعيين حق تقدم در واگذاري املا     

پردازند داراي حق تقدم شـناخته       زراعي خود به زراعت مي     كه شخصاً در مل   كرا  ساني  كيعني  

بـه  كـه      ايـن  ضـمن .  ماه محفوظ نمود   6و حق تقدم آنها را نسبت به ساير متقاضيان به مدت            

ن نسق قبلـي  ور حق تقدم را در صورت فوت زارع و صاحبا        كنامه مذ  آيين 3موجب تبصرة مادة    

چنانچـه صـاحبان نـسق قبلـي و خـرده           «: براي وراث آنها به رسميت شناخته و اعلام نمـوده         

 نفر به نمايندگي ايشان يا قيم صغار يـا          كوراث قانوني يا ي   ،  رده باشند كار فوت   كين خود كمال

  .»براي اجاره نسق زراعي متوفي مراجعه نمايدتواند   ميولي قهري ورثه

ومت جمهوري اسلامي   ك لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در ح        لايحه قانوني اصلاح  

ومت جمهوري اسلامي گرديـد كـه       كايران جايگزين قانون نحوة واگذاري و احياء اراضي در ح         

  :در ماده يك اراضي را در چهار قسم آورده است

  اراضي موات و مراتع؛) الف

م ك ـالح اسلامي به استرداد آنها ح     ه دادگاه ص  كتها  كاراضي آباد شده توسط افراد يا شر      ) ب

  داده است؛

 ـ      كه قبلاً دائر بوده و برحسب ملا      كاراضي باير   ) ج  اشـخاص يـا     كهـاي رژيـم قبلـي مل

  شده است؛موسسات شمرده مي

ا باقيماندن زمين در دست مـالكين       ي قانونگذار ملاك واگذاري     4طبق ماده   ،  اراضي دائر ) د

ي و استمرار بر آن بوده اسـت و در ايـن بنـد مقـرر                تعيين نموده است و آن هم انجام كشاورز       

ه در  كشاورزي در آنها اشتغال دارد تا سه برابر مقداري          ك شخصاً به امر     كنمايد كه اگر مال   مي

مانـد و اگـر     شاورز و خانواده او لازم اسـت در اختيـار او مـي            كعرف محل براي تامين زندگي      

ماند و در   افي براي تامين او مي    كبع درآمد ديگر    شاورزي در آنها اشتغال ندارد و من      كشخصاً به   

ه فاقـد زمـين زراعتـي هـستند و جـز از راه      كشاورزاني وجود دارند  كه  كي  يمورد بقيه در جاها   

وظيفه آنها اين ، ردكتوان آنها را صاحب زمين زراعتي   ان نمي كگرفتن مازاد زمين اين گونه مال     

نند و اگر به ميل خود به اين وظيفه كزارعين واگذار گونه   اين  ور را به  كه مازاد بر حد مذ    كاست  
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شاورزان نيازمنـد   ك ـم از آنها گرفته و در اختيـار         كم حا كعمل ننمايند به مقتضاي ولايت به ح      

المـال   به بيت  كهاي مال سر بدهي كها را پس از     شود و دولت بهاي نسق اين زمين      گذارده مي 

توان مباني حق زارعانـه     مين كه در برخي آنها مي      ضوابط واگذاري ز   6در ماده   . پردازدبه او مي  

زمين زراعي نبايد بدون عذر موجه معطل گردد كه زارع اين شـرط را  كه   اينبه ويژه، را جست 

  :ضوابط مندرج در اين ماده به شرح زير آورده شده است. سازدبرآورده مي

م زراعـت اصـرار داشـته       هاي واگذاري اشاره نموده كه بيشتر بر انجا       در بند يك به اولويت    

است و در بند چهار مقرر نموده زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند كه حكايـت از تأكيـد      

اي  گونـه  ه ب رد روي زمين  كقانونگذار بر استمرار آباداني دارد و در بند پنج عنوان نموده بايد عمل            

مرار آباداني اسـت نـه       يعني است  ؛كه گوياي هدف قانونگذار   . ه موجب اتلاف زمين نشود    كباشد  

 و انتقال اراضي موصوف كه مبتني       ي نيز وجود اجازه دولت در واگذار      6بند  . يبردارصرف بهره 

باشد به غير را مقرر نموده است و اعـلام داشـته اسـت كـه كـشت روي                   بر تصرفات زارع مي   

  .هاي موصوف بايد با توجه به نيازهاي جامعه باشدزمين

ه به آبـادي زمـين      كسي  كرد عمراني   كنسق به عنوان عمل   ،   قانوني نامه اين لايحه  در واژه 

  .تعريف شده است، ردهكاقدام 

ي لايحه قانوني اصلاح لايحه قـانوني واگـذاري و احيـاء اراضـي در ايـران                 ينامه اجرا آئين

بيني كرده اسـت؛ از      نيز صراحتاً يا تلويحاً مقرراتي در مورد حق زارعانه پيش          21/1/59مصوب  

اراضـي  ،  توان از دلايل توجيهي حق زارعانه شمرد به موجب اين مـاده            آن را مي   4ده  جمله ما 

ايـن اراضـي را در اختيـار        تواند    مي هيأتباير اگر از پنج سال بدون عذر موجه باير مانده باشد            

طبـق  . شاورزي بپردازند كليه شرايط و ضوابط قراردهد تا به امر         كواجدين شرايط آن با رعايت      

متر از پنج سال و بيش از سـه سـال معطـل مانـده باشـد تـا       ك ماده نيز اگر اراضي  تبصره اين 

هـاي  گيرد و مابقي با رعايـت اولويـت       برابر عرف محل زمين در اختيار صاحب آن قرار مي          دو

نامه موصوف نيز ابقاء حقوق     در آئين . شودر شده در مواد بعدي به واجدين شرايط واگذار مي         كذ

  .استمرار آباداني و معطل نماندن زمين دانسته استزارعانه را مستلزم 

  :آيديت صاحبان آنها در ميكاراضي داير بزرگ به دوصورت به مل،  آيين نامه5طبق ماده 
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عنـي چنانچـه متـصرف شخـصاً بـه امـر            ي ؛تصرف اراضـي از راه مـشروع و صـحيح         ) الف

سه برابـر عـرف محـل       شاورزي اشتغال داشته كه با رعايت شرايط اقليمي محل فقط تا حد             ك

  .ماندزمين در اختيار او مي

توانـد در ارتبـاط بـا حقـوق         آنچـه مـي   : هاي غير مشروع از جمله    تصرف اراضي از راه   ) ب

ردن ك ـتصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدي و ايادي رژيم گذشـته و خـارج            ،  زارعين باشد 

 مـاده فـوق     1در تبـصره    . استاداري  يت رعايا با توسل به زور اداري و غير        كزمين از تحت مال   

 نفره است و در مـوارد اعمـال         7 هيأتآمده است كه تحقيق و تشخيص موارد فوق از وظايف           

  .م شرع معتبر استكولايت صرفاً نظر نماينده حا

سر ك ـ بهاي نسق اراضي دايـر بـا رعايـت مـوازين ايـن قـانون و پـس از             6اساس ماده   بر

 .نامه پرداخت خواهد شد اين آئين28هاي قانوني و شرعي براساس ماده بدهي

ثر نـصف   ك نفر باشند براي بقيه حدا     5 اين ماده چنانچه افراد خانوار بيش از         1طبق تبصره   

  .شودگردد و زمين به رئيس خانواده واگذار ميواحد عرف محل منظور مي

 سـال و يـا متأهـل باشـند     18ه داراي سن بيش از ك نيز آمده است اشخاصي      2در تبصره   

در اين ماده همچنـين     . شاورزيكاشتغال به    به شرط     سهم دريافت خواهند داشت    كتقلا ي مس

  :موارد زير نيز مورد اشاره قرارگرفته است

  .شودرد و در صورت اعراض زمين مسترد ميكتوان منتقل هاي واگذاري را نمي زمينـ

راضـي را حفـظ و      باشد و گيرندگان زمين بايد حدود ا      ـ اراضي واگذارشده قابل فروش نمي     

  .به اراضي ديگران تجاوز ننمايند

  .ـ اراضي واگذارشده به متقاضيان نبايد بدون عذر موجه معطل بماند

شاورزي ك ـشت اعـلام شـده از طـرف وزارت          كـ گيرندگان زمين متعهد به اجراي برنامه        

  .باشندمي

ارعين در رأس   لي آورده شده كه ز    كهاي واگذاري زمين در چهار دسته        اولويت 23در ماده   

  :اين چهار دسته عبارتند از. دهي قرار دارنداين اولويت
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متر از عرف محل زمين     كاند و يا    ن هستند و بدون زمين    كه در محل سا   كليه زارعيني   ك. 1

از مـصاديق حـق     ،  گـردد كـه دو مـورد از آن        دارند با رعايت موارد زير زمين به آنها واگذار مي         

  :باشدزارعانه مي

  .ار اشتغال دارندكه در اراضي مورد نظر به كه بيش از سه سال است كيني زارع) الف

 ـ      رده و به  كار  كه قبلا روي اين اراضي      كزارعيني  ) ب  كعللي از جمله ايجاد تـضييقات مال

شـده  بينـي در اينجا بايد گفت كه اولويت پـيش       . اخراج شده و ممر درآمد ديگري نداشته باشند       

  .رغم خواست مالك به زارعين داده استمصوبه عليهمان حق زارعانه است كه اين 

 هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق        هيأت مقرر شده كه اراضي وقفي توسط        29در ماده   

نندگان زمين به سـازمان     كشود و اجاره آن بوسيله دريافت     موازين شرعي به متقاضيان داده مي     

زارعين مورد توجـه قـرار بگيـرد بـه          گردد اما در تبصره سعي شده تا حقوق         مزبور پرداخت مي  

ه صاحب نسق ممر درآمدي بجز زمين مزبور نداشـته باشـد بهـاي آن          كنحو كه در صورتي   اين

 بـه طريـق     صورتگردد در غير اين   ه مخارج روزمره او را تأمين نمايد پرداخت مي        كاقساطي  به

  .مقتضي خواهد شد

قانون نحوة  ،  ا به رسميت شناخته است     دومين قانوني كه بعد از انقلاب حقوق زارعانه ر         .11

ها عمراني و نظامي وزارتخانه   ،  هاي عمومي  براي اجراي برنامه   ك اراضي و املا   كخريد و تمل  

 كه به موجب مصوبه     7/11/1358هاي دولتي يا وابسته به دولت مصوب        تكيا مؤسسات و شر   

هـا يـا مؤسـسات و       انهعمراني و نظامي وزارتخ   ،  هاي عمومي ور هرگاه براي اجراي برنامه    كمذ

هـاي دولتـي    ها و دانشگاه  كها و بان  هاي دولتي يا وابسته به دولت همچنين شهرداري       تكشر

ور متعلـق بـه اشـخاص       كمستحدثات و ساير حقوق مربوط به اراضـي مـذ         ،  به اراضي ابنيه  ... و

ات قـانون   بر طبق مندرج  ،  حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً تأمين شده باشد            

سـاير  «اين مقرره قانوني به صورت كلي با ذكر عبارت          .  نمايند كور آن را خريداري و تمل     كمذ

  .باشداي به صورت عام در برگيرنده حقوق زارعانه نيز ميبه گونه» حقوق

ور صراحتاً به حقوق زارعانه اشاره نمـوده مبنـاي آن را            ك قانون مذ  5 مادة   2ولي در تبصرة    

ه طبـق نظـر ادارة   ك ـدر صـورتي  «: داردين عنوان نموده است و مقـرر مـي       عرف محل و زارع   
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حقـوق  ،   مورد بحث داشته باشـند     كزارعين حقوقي در مل   ،  شاورزي و عمران روستايي محل    ك

 به آنان پرداخـت و بقيـه در         كل مل كور از محل ارزش     كنفع به تشخيص ادارة مذ    زارعين ذي 

  .»د شد پرداخت خواهكهنگام انجام معامله به مال

يـت و نيـز هرگونـه       كهاي روستايي فاقد سـند مال     ساختمان،   مورد معامله  كچنانچه در مل  

ه زارع بـراي    ك ـود و سـاير زحمـاتي       ك،  بذر،  اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه و بهاي شخم         

بهاي اعيان و حقوق متعلـق بـه آنـان          . ردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد       كآماده  

و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يـا     ،  كي موجود بين زارع و مال     برابر قراردادها 

 ـ        كل مل كارشناسان تعيين و از محل ارزش       كاز سوي     پرداخـت  ك بـه ايـشان و بقيـه بـه مال

  .گرددمي

نامـه آن   و آيين28/1/63 قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضي موقوفه مصوب      .12

نامـه   وآيـين 25/11/71روش رقبات آب و اراضـي موقوفـه مـصوب    و نيز قانون ابطال اسناد ف  

 و اراضي موقوفه به موجـب قـانون اجـازة تبـديل بـه احـسن و                  كبسياري از املا  . اجرايي آن 

 به زارعين صاحب نسق منتقـل و واگـذار          1350واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب        

بودن قانون  تقال بودن موقوفات و خلاف شرع     قابل ان ه بعد از انقلاب و با توجه به غير        ك،  گرديد

 تصويب و به موجـب   63ور قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه در سال             كمذ

 موقوفه به اشـخاص واگـذار گرديـده بـود ابطـال و              كه به وسيله آنها املا    كآن اسناد صادره    

  .موقوفه در آمدصورت   بهمجدداً

ه موقوفه  كيت در مواردي    كور پس از ابطال سند مال     كمذ قانون   ك مادة ي  كطبق تبصرة ي  

تـسبه  كبا رعايـت مـصلحت وقـف و حقـوق م          ،  ندكقابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره        

  .قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد، متصرف

ه در اجراي قانون اجـازة      ك مزروعي   كليه املا ك«: ور نيز آمده است   كدر تبصرة دو مادة مذ    

 به زارعين صاحب    2/2/1350به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب           تبديل  

نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفين و زارعان صاحب نسق                 

  .»شودنامه تنظيم ميتسابي آنان اجارهكبا رعايت حقوق ا
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متـصرف و   ،  ندرج در قـانون   ور نيز ضمن بيان اصطلاحات م     كنامه قانون مذ   آيين كمادة ي 

  :تشريح نموده استگونه   اينتسبه راكحقوق م

نامه عبارت است از زارعين صاحب نسق يا قائم مقـام           متصرف از لحاظ مقررات اين آيين     «

عرصـه و يـا عرصـه و اعيـان موقوفـه             ه به نحوي از انحا    كين اعيان و يا اشخاصي      كمال،  آنها

  ».رف و اختيار دارندتبديل يا فروخته شده را در يد و تص

حفـره چـاه و غيـره       ،  نامه مذكور حقوق زارعانه را كـه شـامل نـسق زراعـي            بند سوم آيين  

نمايد و عنـوان نمـوده اسـت    عنوان مصاديقي از حقوق مكتسبه متصرف معرفي مي      باشد به مي

ه به نحوي از انحا براي متـصرف  كعبارت است از هر نوع حقي   «تسبه متصرف   كحقوق م : كه

سب و  ك ـحقوق  ،  تحجير،  يت اعيان كاز قبيل مال  ،   شرايط قانوني معيني حاصل شده باشد      تحت

  .»غرس اشجار و غيره، حفر چاه، حق نسق زارعانه، پيشه

 زمين نبـوده و بـا دارا بـودن          كه مال كسي است   كنامه زارع صاحب نسق      آيين 5طبق بند   

راضي معيني از موقوفه زراعـت       خانوار خود در ا    كمك يا چند عامل زراعتي شخصاً و يا به          كي

  .دهدنمايد و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به موقوفه ميمي

مـزارع  ، ليف باقيمانده قراءكخصوص تعيين ت  مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در      .13

هزار و سيصد و كه در جلسه مورخ دوم خردادماه ي    ك مشمول قانون اصلاحات ارضي      كو املا 

 مـصوبات پـس از      تـرين  مهمجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده يكي از          هفتاد م 

بودن مرتفع ساخت و حتي موجـب       انقلاب است كه شائبه شوراي نگهبان مبني بر غير شرعي         

به موجب اين مـاده واحـده       . گيري آراي اصراري و وحدت رويه در اعتبار اين حق گرديد          شكل

ه بـه   ك ـ) قـانون اصـلاحات ارضـي     (اضي مـشمول    شاورزي موظف است نسبت به ار     كوزارت  

يت براي آنها صادر نشده است      كنون اسناد رسمي مال   كتصرف زارعين صاحب نسق درآمده و تا      

  .يت آنها صادر شودكاقدام نموده تا طبق قانون اسناد مال

 به تصويب رسيده است كه در       1370علاوه بر موارد ذكر شده مقررات ديگري نيز از سال           

  :اً و يا تحت عناوين ديگري به حق زارعانه اشاره نموده است از جملهآنها صراحت
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 و 1371مادة واحده قـانون ابطـال اسـناد فـروش رقبـات آب و اراضـي موقوفـه مـصوب               

ارشـناس و   كتسبه اشاره نموده و تعيين آن را بـه          كنامه آن به حق نسق زراعي و حقوق م        آيين

نامه اجرايي آن نيـز     بيني نموده است و آيين    يشم را پ  كدر صورت بروز اختلاف مراجعه به محا      

را تعريـف نمـوده و حقـوق        ... تسبه متـصرف و   كصاحب نسق و حقوق م    ،  اصطلاحات متصرف 

مكتسبه را به همان كيفيتي كه در قانون ابطال اسـناد فـروش رقبـات آب و اراضـي موقونـه                     

 ـ  عنوان گرديده است تعريف نموده است و در آئين         28/1/63مصوب   انون موصـوف نيـز     نامه ق

ه موقوفـات   ك ـدر صـورتي    «. اي به حقوق مكتسبه زارعان صـاحب نـسق نمـوده اسـت            اشاره

اربري زراعـي آن    ك ـنامه در محدودة خدمات شهري قـرار گرفتـه و           مزروعي موضوع اين آيين   

 و واگذاري آن اراضي بايـد  كيكتغيير يافته يا قابل تغيير باشد قبل از هرگونه اقدام در مورد تف   

ارشناسان منتخـب  كالطرفين و يا  ارشناس مرضي كتسب زارعان صاحب نسق با نظر       كوق م حق

و زارع صاحب نسق به نحو مناسـبي تـأمين و تأديـه             ) حسب مورد (ادارات اوقاف و يا متوليان      

تـسبه بـه درخواسـت      كدر صورت عدم توافق و تراضي در شناسايي و تقـويم حقـوق م             . گرديد

مرجع قضايي ذيصلاح مورد رسـيدگي قـرار گرفتـه و حقـوق              از طرفين موضوع توسط      كيهر

  ».شودزارعان برابر نظر دادگاه پرداخت مي

) ج(قسمت  ،  مقرره ديگري كه در آن به صراحت به حق ريشه و كشت اشاره گرديده است              

باشد كـه مقـرر   مي24/3/1371نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب        آئين 19بند چهار ماده    

انچه زميني كه موات اعلام شده داراي اعتراض به تشخيص وزارت مـسكن             چن«: نموده است 

خصوص نوع زمين يا اعتراض به ثبت يا حدود يا سـاير اعتراضـات قـانوني در                 و شهرسازي در  

صلاح يا متعارض ثبتي باشد يا در رهن و وثيقه و بازداشت بوده يـا حـق اعيـاني و                    مراجع ذي 

ادارات ثبت مكلف به صدور سند آزاد و بـدون  ،  باشدحق ريشه و كشت براي ديگران قيد شده       

به نام دولت بـه نماينـدگي مرجـع قـانوني           ،  قيد بازداشت يا وثيقه و رهن و ساير قيود ياد شده          

باشند در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتـي و تـشخيص نـوع               كننده سند مي  درخواست

كننـده بـا    مراجـع تملـك   ،  ت ثبت ادارا،  زمين پس از صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضائي         

با توجه به مقرره موصـوف حـق        . نمايندرعايت قانون و اين آئين نامه حقوق محكوم را ادا مي          
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صـورت قـانوني ادارات     ريشه و كشت مورد پذيرش قانونگذار بوده است و وجود چنين حقي به            

 .حقوق نموده استگونه   اينثبت را مكلف به رعايت دارنده

خـصوص حقـوق زارعانـه و ذكـر عبـارات           ت تصويب شده بعد از انقـلاب در       آنچه از مقررا  

جمله حق ريشه يا نسق زراعتي يا حقوق مكتسبه و ساير الفاظ بـه كـار رفتـه و ذكـر                     مشابه از 

مشروعيت حقوق موصف از    ،  آن است كه اولاً   ،  توان استنباط نمود  باشد مي خصوصيات آنها مي  

ويب قوانين موصوف كه بعد از انقلاب اسلامي كه يا تحت  نظر قانون و شرع است زيرا كه تص       

نظارت استصوابي فقهاي شوراي نگهبان صورت گرفته است و يا مـستقيماً از سـوي مراجعـي        

همچون شوراي انقلاب يا مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تصويب قرار گرفته انـد خـود                

رات و موصوبات مزبور و چگـونگي  از بررسي مقر،  ثانياً. حكايت از شرعي بودن اين حقوق دارد      

توان اشكال و مصاديق و ملاك هاي ارزيـابي حقـوق   ارزيابي و اوصاف و شرايط ذكر شده مي   

  .زارعين را استنباط نمود

  ييرويه قضا. دوم

توان مورد اشاره قرار داد در معنـاي عـام بـه             را در دو معناي عام و خاص آن مي         ييرويه قضا 

حقوقي ما و در نتيجه دادرسي هاي به عمل آمده از تمـامي مراجـع                كه در نظام     يمجموع آرائ 

خـصوص موضـوعي صـادره شـده        در،  قضايي اعم از بدوي يا تجديدنظر يا ديوان عالي كشور         

عمومي ديوان عالي كـشور چـه بـه صـورت            هيأت   است و در معناي خاص آن به آرائي كه از         

جعفـري  ( .شـود در شده باشد گفته مي    صا) وحدت رويه (اصراري و چه به صورتي لازم الاتباع        

توان يكي  ك از دو معناي فوق را مي      ي رويه قضايي در هر    .)340ص،  1383 و 1376،  لنگرودي

آورد و شايد بتوان از آن به چهره عملي و ظهور يافته و نتيجه قـانون و        شمار    به از منابع حقوق  

  .ياد كرد) دكترين(عرف و نظريات حقوقي 

هـاي متفـاوتي اعمـال      ور عموماً در خـصوص هـر موضـوع رويـه          در رويه قضايي هر كش    

خصوص هر موضوع ممكن است نظراتي در نفي يا اثبـات آن وجـود              معنا كه در  بدينگردد  مي

خصوص حقوق زارعانه و پذيرش اشـكال       در نظام حقوقي ايران و رويه قضايي در       . داشته باشد 
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از جملـه   . تني بر نفي آن اصدار يافته اسـت        نيز مب  يآن آرائي صادره شده است و در مقابل آرائ        

دو رأي اصراري كه متعاقباً بدانها اشاره خواهد شد به صورت متهافت درخـصوص پـذيرش و                 

خـصوص  هاي عالي در ايـن    عدم پذيرش آن صادر گرديده است همچنين آراء صادره از دادگاه          

رعانـه و پـذيرش يـا       خصوص حقـوق زا   باشد و همچنين در   كه بيانگر رويه متفاوت قضايي مي     

عدم پذيرش آن به صورت مستقيم در قالب رأي وحدت رويـه تـاكنون اظهـارنظري صـورت                  

عمومي ديوان عالي كشور مـورد بررسـي قـرار           هيأت   نگرفته است ولي در مواردي موضوع در      

خصوص صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطروحه يا رفع اشـتباه و اشـكال در              گرفته است كه در   

ي به دلالت اشاره حكايت از قبول حقوق موصـوف از نظـر هيـات عمـومي                 دعاوي نسق زراع  

آراي وحدت  ،  كه ذيلاً آراء صادره در اين خصوص را در سه بند          ،  ديوان عالي كشور داشته است    

  .هاي تالي مورد بررسي قرار خواهيم دادآراي اصراري و آراي صادره از دادگاه، رويه

اي ديرينـه    زارعانه در رويه قـضايي ايـران سـابقه         البته لازم است عنوان نمائيم كه حقوق      

دكتر جعفري لنگردوي در ذيل عنوان دسـترنج رعيتـي بـه راي تميـزي               ،  به عنوان مثال  . دارد

 يي صادره از شعبه هشتم ديوان عالي كشور در خصوص شناسا          13/11/25 مورخ   2032شماره  

 و يـا در     .)340 ، ص 1376و1383جعفـري لنگـرودي،     ( حقوق موصـوف اشـاره نمـوده اسـت        

هاي بعد آراء ديگري اصرار يافته مثلاً رأي صادره از شعبه هجدهم ديوان عالي كـشور در      سال

 كه ضمن نقض رأي دادگاه بدوي مبني بر نفي حق زارعانه بـه  25/7/54 ـ  18پرونده كلاسه 

اعتراض به رأي تجديدنظر    «:  چنين اظهارنظر گرديده است    711/236/18موجب حكم شماره    

هـاي  خـصوص در اسـتان    رسد زيرا اولاً در اكثر مناطق ايـران بـه         استه مالاً وارد به نظر مي     خو

 در مقابـل مالكيـت عرصـه بـه رسـميت            كارافهمازندران و گيلان حق تصرفات يا دستاري يا         

  »... .شناخته شده و قابل مطالبه و نقل و انتقال است

:  آمـده اسـت  26ر 4 ر 661/16ه همچنين در شعبه ششم ديوان مذكور نيـز در رأي شـمار           

مـشمول عنـوان    شـود     مي اشجاري كه بر حسب اجازه مالك از طرف رعايا در اراضي غرس           «

، بازگير( ».باشد مي 1318نامه قانون ثبت اسناد مصوب       آئين 31دسترنج رعيتي مذكور در ماده      

  .ازيمپرد علاوه بر موارد موصوف ذيلاً به بررسي چند رأي ديگر مي.)124ص، 1377
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 69/40لاسـه  ك در پرونده وحدت رويـه  19/9/1370 ـ  568رأي وحدت رويه شماره ) الف

شور در خصوص اختلاف در صلاحيت رسيدگي به دعـاوي راجـع        ك عمومي ديوان عالي     هيأت

اي  شخصي بـا ارسـال لايحـه       19/1/69ه در تاريخ    كبدين شرح   . به معامله نسق زراعي است    

شور بـه عنـوان جنـاب       ك ـعالي   ديوان 23 و   13اء صادره از شعب     پي دو فقره آر   كانضمام فتو به

ننـده بـه اسـناد      كدر مورد صلاحيت مرجـع رسـيدگي      ،  شور اعلام داشته  كل  كدادستان محترم   

انـد و بـه     ه زارعين صاحب نسق به ديگران فروخته      كهاي اصلاحات ارضي    عادي انتقال زمين  

 با ابرام 13ه شعبه كدر گرديده بدين توضيح    ر آراء متضاد و صا    كالذاند از شعب فوق   تصرف داده 

دادنامه صادره از دادگاه عمومي باختران صلاحيت دادگاه دادگستري را تأييد نموده ولي شـعبه               

 با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتي بودن صلاحيت واحـد دولتـي نـسبت بـه دادگـاه                    23

و در خاتمـه از جهـت       ،  ل گـردد  شاورزي ارسا كپرونده به وزارت    ،  دادگستري مقرر داشته است   

  .ايجاد وحدت رويه قضايي تقاضاي اقدام نموده است

قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران در     «: شوركرأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان       

ايات قـرار داده و    كدادگستري را مرجع رسيدگي به تظلمـات و ش ـ        ،  صد و پنجاه و نهم    كاصل ي 

هـاي  اجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگـاه        رسيدگي به دعوي ر   ،  براساس اين اصل  

ه دادگستري را صالح بـه      كشور  كعالي   ديوان 13بنابراين رأي شعبه    . عمومي دادگستري است  

  .رسيدگي شناخته صحيح و منطبق با موازين قانوني است

خصوص صلاحيت رسيدگي به دعـاوي راجـع بـه          شور در كعالي  بين شعب ديوان  ،  اختلاف

. باشد و ديوان نيز در خصوص تعيين مرجع صالح اظهارنظر نموده است            زراعي مي  معامله نسق 

گردد كه اساساً اصـل موضـوع       لذا با توجه به راي وحدت رويه اصداري يك نتيجه حاصل مي           

باشد زيرا كه چگونه با اعتقاد بـه عـدم          مورد نزاع نمي  ) پذيرش يا عدم پذيرش حقوق زارعانه     (

نظـر  خـصوص آن اظهـار  وان به متفرعات آن و اختلاف حاصله درتپذيرش حقوق موصوف مي  

  نمود؟

شاورزي كواگذاري اراضي  « : عموميهيأت وحدت رويه 2/5/1386 ـ  702رأي شماره) ب

 ـ     ك ـمقدار زميني    به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين            از آنهـا    كه بـه هـر ي
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ه كو در صورتي  ،  اصلاحات ارضي است   شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون        واگذار مي 

نامـه قـانوني     آيـين  38موجب مـاده  دهد به  در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ           

شوراي اصلاحات ارضـي    ) در زمان تصويب   مرجع صالح   ( مجلسين   كميسيون مشتر كمصوب  

نامه تبصره به آيين   ك با الحاق ي   7/9/1359  شوراي انقلاب اسلامي در     . نمايدآن را اصلاح مي   

اي از  ميـل پـاره   ك لايحه قانوني راجع به ت     2ماده  3 اصلاح تبصره    13/2/1359ور و نيز در     كمذ

لذا با عنايت به قسمت اخيـر اصـل   . استنموده تأييد   آن را    مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً    

شور ك ـ عالي   ثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان    كا  به نظر     قانون اساسي جمهوري اسلامي    159

ه با اين نظر مطابقت دارد صـحيحاً صـادر          كشور  ك  ديوان عالي    21 شعبه   83/820رأي شماره   

هاي عمـومي    قانون آيين دادرسي دادگاه    270 اين رأي به موجب ماده        ».گرددشده و تأييد مي   

لاتباع ها لازم اشور و دادگاهكيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي       كدر امور    و انقلاب   

   ».باشدمي 

 21/1/1341 ـ  87در ارتباط با رابطه اماره تصرف و حق زارعانه نيز بايـد بـه راي شـماره    

 شور اشاره كرد كه بر اساس آن اصل بر تصرف مالك است مگـر             ك عمومي ديوان عالي     هيأت

، ه متـصرف مـالي اسـت      كسي  ك يطبق اين رأ  . صاحب حق زارعانه آن را اثبات نمايد      كه   اين

ه مـدعي اسـت تـصرفات متـصرف         ك ـشود و ديگري    يت شناخته مي  ك او به عنوان مال    تصرف

  .عنوان غارس وزارعانه بوده بايستي مراتب را ثابت نمايدبه

ديـوان عـالي كـشور در دو مـورد          : شورك ـآراء اصـراري صـادره از ديـوان عـالي           : بند دوم 

ست كه در يكي نظـر      خصوص پذيرش يا عدم پذيرش حقوق زارعانه احكامي صادر نموده ا          در

بر عدم پذيرش حقوق موصوف داشته است و در ديگري نظر بر پذيرش آن داشـته اسـت كـه        

  :شودذيلاً متن هر دو رأي صادره آورده مي

 ـ 24 شماره رأي) الف ه شخـصي در  ك ـعبارت است از اين   « خلاصه جريان پرونده     ؛ 6/9/69 ـ

م مبنـي   كداير به تقاضاي صدور ح    ،   دادخواستي به طرفيت تجديدنظر خواهان     27/9/63تاريخ  

 ساعت آب چاه موتور و      5/26بر خلع يد از دو اطاق و سه چهارم اطاق از اراضي قلعه حسين و                

خواهـان در دادخواسـت خـود توضـيح داده          ،   مطـرح نمـوده    62 و   61هـاي   مطالبه اجور سـال   
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تي و تحويـل    گان براي مدت دو سال زارع اين اراضي بـوده و از پرداخـت اجـور سـنوا                 خوانده

  .اراضي خودداري نموده است

اند اجُور معوقـه را     گان مدعي زارع بودن در اراضي مورد اختلاف بوده و عنوان نموده           خواند

 مبلـغ   63رده اسـت و تـا سـال         ك ـخط از خودش دارند ولي او امـضا ن        اند و دست   داده كبه مال 

روزالرعيـه بـوده و روي ايـن    اين اراضي مف. ارندك را بده 63 ريال به علاوه گندم سال       69112

  .اندشيدهكزمين هم زحمت 

ه اين افـراد بـه      كاند  اند گواهان شهادت داده    انجام داده  66ه در سال    كدر تحقيقات محلي    

  .اند بودهكمدت پنج سال زارع مل

م بـه خلـع يـد از اراضـي و آب            ك ح 30/3/66دادگاه با توجه به اظهارات طرفين در تاريخ         

شت كاري به منظور اعمال     كموقت يا نصفه    طور    به ه اين اراضي  كستدلال  مورد بحث با اين ا    

گان قرار گرفته و حق و حقوقي غير         براي مدت معين در اختيار خوانده      كو زرع به خواست مال    

ه نـسبت بـه     كم به خلع يد داده است       كح،  از آنچه در نظر گرفته شده براي آنها متصور نيست         

پرونده در اين شعبه مطرح و نظر شعبه بر ايـن           ،  اندر نموده م اعتراض و تقاضاي تجديد نظ     كح

 به زارع در چنين موردي عرفاً معمـول و متـداول            كرد از طرف مال   كاركه پرداخت حق    كبوده  

خواهان قابل مطالبـه     قانون مدني چنين حق از طرف تجديد نظر        225است و مستنبط از ماده      

  .رده باشندكف آن توافق ه طرفين بر خلاكاست و دليلي در پرونده نيست 

با نقض رأي صادره پرونده به شعبه پنجم دادگاه حقوقي اصفهان جهت رسيدگي ارجـاع و                

، ايمردهكار كاند ما   گان در پرونده امر اظهار داشته     ه خواند كور هم با استدلال به اين       كشعبه مذ 

بنابراين ،  اندا نيز برداشته  ه حق خود ر   كاند و به نظر دادگاه اقرار ضمني دارند          را داده  كحق مال 

ور صـادر   كم خلـع يـد از اراضـي مـذ         ك ـرد بيش از حق خود نبوده و نيستند و ح         كاركمستحق  

پرونـده مجـدداً بـه      ،  ور نيز اعتراض و تقاضاي تجديد نظـر شـده         كم مذ كنسبت به ح  ،  گرديده

  .و به شعبه هشتم ارجاع شده است، شور ارسالكعالي ديوان

 معاون با توجه به اوراق پرونده مشاوره نمـوده بـه شـرح زيـر                پس از قرائت گزارش عضو    

 576چون دادنامه تجديدنظر خواسته اصراري اسـت مـستنداً بـه مـاده              : شوداتخاذ تصميم مي  
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قانون آيين دادرسي مدني بايد به تجديدنظر خواهي؛ در جلسه عمومي شـعب حقـوقي ديـوان                 

  .شور رسيدگي به عمل آيدكعالي 

و قرائت گزارش و بررسـي اوراق پرونـده و اسـتماع عقيـدة نماينـده                پس از طرح موضوع     

ه زمين از   كه تجديدنظر خواهان اقرار دارند بر اين        كنظر به اين    «: شور مبني بر  كل  كدادستان  

انـد و ايـن    را نيز داده كرده و سهم مال   كشت  ك به آنها واگذار شده و آنها زمين را          كطرف مال 

لذا حـق ديگـري بـراي آنهـا متـصور           ،  اندردهكود را برداشت    ه سهم خ  كامر دليل بر آن است      

، »شـود ها تأييد مـي   لذا رأي دادگاه  ،   قانون مدني منصرف از اين مورد است       225نيست و ماده    

با توجه بـه دلايـل دعـوي و         : اندثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده       كمشاوره نموده و ا   

رغم اري علي كس از انقضاي مدت مزارعه يا نصفه        استدلال دادگاه و عدم جواز ادامه تصرف پ       

 شـعبه  13/3/1368 ـ  105م شـماره  كاعتراض تجديد نظر خواهان نسبت به ح، كمطالبه مال

 قانون تعيين موارد تجديد     10ماده  ) ب(به استناد بند    ،  پنجم دادگاه حقوقي اصفهان وارد نيست     

  .شودم مزبور تأييد ميك ح1367ماه ها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب مهرام دادگاهكنظر اح

ــارت اســت از  ؛23/1/79 مــورخ يــك شــماره اصــراري رأي) ب ــده عب ــان پرون  خلاصــه جري

وميت خوانده بـه پرداخـت   كم بر محكخصوص دعوي تجديدنظر خوانده بخواسته صدور ح    در«

 به خلاصـه  ،  ميليون ريال به طرفيت تجديدنظرخواه    حق ريشه و حق زراعي مقوم به مبلغ سي        

رده و  ك ـار  ك ـ سال روي زمـين خوانـده        25 سال و خودش به مدت       35پدرش به مدت    كه    اين

اي تار باغات پـسته   ك ه 5هن پسته وحاصل زحمات خودش حدود       كباغات  ،  حاصل زحمات پدر  

م بـه شـرح خواسـته را        كتقاضاي صدور ح  ،  باغات قديمي احداث شده    به جاي    هكجديد است   

  .»نموده است

خواهان حق و حقوق خود را طبق اقرار نامـه رسـمي پيوسـت              اشته پدر خوانده دفاعاً بيان د   

گونه حقي رابراي خود بـاقي نگذاشـته         پرونده با اخذ مبلغ بيست هزار ريال صلح نموده و هيچ          

  .است

داشـته  نمـي رده مزد گرفته و غيـر از آن حقـي           كار  كه براي وي    كخواهان در مدتي    ،  ثانياً

ثمرة ديگر نداشته و بـيش از مـورد دعـوي از بـاغ وي               ،ابي  است و حضور او نيز در باغ جز خر        
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ارشناسي براي ارزيابي حق ريشه ادعايي تعيـين شـده و           كاز طرف دادگاه    . استفاده نموده است  

  .رده استكارشناس ميزان حق ريشه را ششصد هزار تومان تعيين ك

جـه بـه     تو 1248/26/10/75شعبه دوم دادگاه عمومي سيرجان به شـرح دادنامـة شـمارة             

دعوي خواهان  ،  ارشناسكه خواهان را زارع صاحب نسق خود دانسته و نظر           كاظهارات خوانده   

وميت خوانده به پرداخـت مبلـغ       كم به مح  كرا تا مبلغ ششصد هزار تومان موجه تشخيص و ح         

  .رده استكور در حق خواهان صادر كمذ

عـالي    چهارم ديـوان   رده و جهت رسيدگي به شعبه     كتجديدنظر خواهي   ،  خوانده از دادنامه  

بـه لحـاظ فقـد دليـل         «96/7/10/76شور ارجاع شده و اين شعبه به شرح دادنامـه شـمارة             ك

دادنامـه را   ،  اركيت خواهان نسبت به اشجار و رقبات موضوع نزاع و دريافت مزد در ايام               كمالبر

وده ننده ارجاع نم  كمخدوش تشخيص و با نقض آن رسيدگي رابه شعبه ديگر دادگاه رسيدگي             

  .»است

پرونده به شعبة پنجم دادگاه عمومي سيرجان ارجاع؛ شعبة مزبور پس از تعيين جلـساتي و                

استماع گواهي سه نفر ازگواهان خواهان به شرح دادنامه تجديد نظر خواسته و توجه بـه نظـر                  

خواهان اقدام به غرس اشجار و باغات كه   اينارشناسي و نتيجه معاينات و تحقيقات محلي و    ك

رده دعـوي خواهـان را      ك ـ نيز از درآمد به نسبت معين استفاده مـي         انده نموده است و سابقاً    خو

رد غـرس اشـجار و      كارك(موجه تشخيص و خوانده را به پرداخت مبلغ شش مليون ريال بابت             

رده و نسبت به بقيه خواسته به لحـاظ عـدم ثبـوت آن     كوم  كدر حق خواهان مح   ) نسق زراعي 

  .م به رد داده استكح

 شعبه پس از    هيأترده است و پس از تبادل لوايح ؛         كتجديدنظر خواهي   ،  خوانده از دادنامه  

با توجه به منـدرجات پرونـده چـون         «: دهديل و قرائت گزارش عضو مميز چنين رأي مي        كتش

 صادره از شعبة پنجم دادگاه عمومي سيرجان مستند بـه علـل و اسـبابي                410/77رأي شماره   

ق مبتني بر آن بوده است و ازطرفي اين شـعبه اسـتدلال دادگـاه را               ه رأي منقوض ساب   كاست  

بايـد  هاي عمومي و انقلاب پرونده    يل دادگاه ك قانون تش  24پذيرد لذا به استناد بند ج ماده        نمي

  .شور مطرح گرددك عمومي شعب حقوقي ديوان عالي هيأتدر 
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شور كيوان عالي    عمومي شعب حقوقي د    هيأت در   23/1/79پس از طرح موضوع در تاريخ       

باعنايت به اين «: هكشور مبني بر اين كل كو قرائت گزارش و استماع عقيده نماينده دادستان   

 سال در باغ مورد دعوي اقدام به غرس         25 سال و خودش     35ه خواهان مدعي است پدرش      ك

ناس ارش ـكاند و   ردهكاشجار و احياء باغ نموده وادعاي او را شهود معرفي شده تأييد و تصديق               

منتخب دادگاه هم با توجه به اظهارات گواهان و عرف محـل وي را محـق دريافـت ششـصد               

ارشـناس نيـز اعتـراض      كزارعانه داشته است و به نظـر        هزار تومان به عنوان حق ريشه و حق       

نشده است و حتي سه نفر گواه معرفي شده از ناحيه خواهـان درجلـسه دادرسـي اخيـر متفقـاً                     

 وجهي از اين باب بـه       كاند در سنوات اخير مال    ردهكگواهي و اضافه    صحت ادعاي خواهان را     

م صـادر از دادگـاه عمـومي سـيرجان موجـه            ك ـالمجموع ح رده است من حيث   كوي پرداخت ن  

  :اندثريت بدين شرح رأي دادهكمشاوره نموده و ا. »باشدتشخيص و مورد تأييد مي

ه منشأ عرفي دارد و ك،  رف است  مورد تص  كزارعانه ناشي از مساعي زارع در مل      چون حق «

ه درختان بـاغ مـورد      كد گواهي گواهان دائر بر اين       ينظر به استشهاديه مستند دادخواست و مؤ      

ه ك ـرده و با توجـه بـه ايـن          كها در نگهداري و احياء آن تلاش        بحث را خواهان غرس و سال     

 هيـأت بـه رأي صـادره      ارگر بودن خواهان بنا به ادعاي خوانده فاقد دليل اثباتي است مؤيداً             ك

اعمال انجام شده از ناحيه وي در باغ ، ار مبني بر زارع بودن خواهان كتشخيص مقرر در قانون     

نامه  آيين 31بنا به مراتب و با مورد لحاظ قرار دادن مادة           ،  باشدي از زارع بودن خواهان مي     كحا

 اراضـي و    كخريد و تمل   لايحه قانوني نحوة     5 ماده   2 و نيز تبصره     كقانون ثبت اسناد و املا    

 هيأتثريت اعضاء   كهاي عمومي و عمراني و نظامي دولت به نظر ا          براي اجراي برنامه   كاملا

  .»شودال بوده و ابرام ميكهاي عمومي بلا اششور آراء صادره از دادگاهكعمومي ديوان عالي 

زمـاني  گردد كه ديوان عـالي كـشور در يـك محـدوده             با توجه به آراء صادره ملاحظه مي      

بسيار كم دو راي متعارض در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش حقـوق زارعانـه صـادر نمـوده                   

رأي دوم آخرين اراده و نظر ديوان عالي        كه    اين توان استنباط نمود كه با توجه به      است ولي مي  

هاي ديگر و شعب ديوان عالي كـشور صـادر           كه از دادگاه   يكشور بوده است و با توجه به آراي       

  .رسد كه دادگاه موصوف نيز بيشتر با رأي موخر هم نظر بودند است به نظر ميگرديده



 

60 

 87يز و زمستان ، پاي11 و 10، شماره سوم              فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال 

60 

ه از سـوي شـعب ديـوان عـالي          ك ـنظر از آراء مورد بحـث و نيـز آراء متعـدد ديگـر               صرف

خـصوص بـه    م تـالي در   كآراء بسياري نيز از سوي محـا      ،  خصوص موضوع صادره شده است    در

حق ريـشه و    ،  زارعانهم به پرداخت حق   كر آنها ح  ه د ك،  زارعانه صادر شده  رسميت شناختن حق  

نسق زراعي در حق متصرفين داده شده و بعضاً نيز حكم بر عـدم پـذيرش آن صـادر گرديـده            

هاي مزبور در خصوص موضـوع      ه مبين نظر دادگاه   كه ذيلاً به دو نمونه از آراء صادره         ك. است

  شوداشاره مي ،آوريم و دو نمونه كه حكايت از عدم پذيرش آن استاست مي

ه در مقام تجديد نظرخـواهي نـسبت        كرج  كرأي صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي        ) الف

  .اي به خواسته خلع يد صادر شده استبه رأي دادگاه حقوقي مستقل هشتگرد در پرونده

  :متن آراء صارده به شرح ذيل است

» ...قطعه باغ خواسته خلع يد از دو      ه  طرفيت آقاي ج ب   ه  ب. درخصوص دعوي آقاي م   

ارشناس منتخب دادگاه مبلغ كيت خواهان ثابت است و از طرفي    كمالكه     اين نظر به 

و خوانـده  ،  ميليون و پنجاه هزار ريال به عنوان حق ريشه براي متصرف تعيـين            كي

باشـد وحـق و     نيز اظهار داشته با دريافت حق و حقوق قانوني حاضر به خلع يد مي             

ه مبلغ فوق و به عنوان حق ريـشه تعيـين نمـوده و              ارشناس ب كحقوق مورد نظر را     

طبق تحقيقات انجام شده دو پنجم از عايدات باغ متعلـق بـه باغبـان و سـه پـنجم                

م بـه خلـع يـد از مـورد دعـوي            ك ـح،  لذا دعوي خواهان وارد   .  است كمتعلق به مال  

  .گرددصادر و اعلام مي... ور بابت حق ريشه وكتوسط خوانده با دريافت مبلغ مذ

يـل  كاز طـرف آقـاي و     :  رأي دادگـاه   ):رجك عمومي دادگاه سوم شعبه (نظر تجديد دادگاه أير

نيامده و رأي بدوي    عمل    به ندكه اساس رأي بدوي را متزلزل       كخواه اعتراض مؤثري    پژوهش

باشـد بـا    مـي ... خواه به خلع يد از دو قطعه باغ مـورد ادعـا و            وميت پژوهش كه مبتني بر مح   ك

ارشناسان ارزش حق   ك هيأتخواه  اما در مورد حق ريشه پژوهش     . ايرتي ندارد موازين قانوني مغ  

اند و حق ريشه ماهيتـاً از عوايـد         ردهكريشه را سه ميليون و هفتصد و بيست هزار ريال تعيين            

ه براي تقسيم عوايد اعلام شـده بـر فـرض    كباغ جداست و نتيجتاً مĤخذ دو پنجم و سه پنجم        

ارشناسـان توسـط    كبه رأي صادره از سوي      كه     اين  و نظر به   شودصحت شامل حق ريشه نمي    
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خوانده اعتراض نشده است و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال مـسلمّ قـضيه مغـايرتي                  پژوهش

عليه پژوهشخواه را سـه ميليـون و هفتـصد و           ومكدادگاه ارزش حق ريشه متعلق به مح      ،  ندارد

  .ردك يد دريافت خواهد ه در مقابل خلعكند كبيست هزار ريال تعيين مي

ه در مقام تجديدنظر خـواهي      كرأي صادره از شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر اصفهان         ) ب

 شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضـا صـادر گرديـده           12/7/82،  909 و   910اي شمارة   از دادنامه 

  .است

... 909  و 910هـاي شـماره     خواهي آقايان الف و ب و ج از دادنامه         تجديد نظر  :دادگاه رأي

 به بعد وارد است زيرا آقاي ج براسـاس          1370رد زراعي از سال     كدر قسمت رد دعوي مطالبه      

هـاي   نيز مربـوط بـه سـال   22/10/70محل را تصرف دارد و توافق ، توافق الف و ب و مأذونه 

اند ه طرفين رضايت داده   كشود زيرا در پرونده     رد زراعي نيز مي   كه شامل   كباشد   مي 70قبل از   

  .»اندرد زراعي را مطالبه نمودهكي ج و ساير ورثه مرحوم پدرشان آقا

ور رأي  كشود لذا دادگاه در قسمت مذ     رد زراعي نيز مي   ك شامل   22/10/70توافق  ،  بنابراين

 قانون آيين دادرسي مدني الف و ب را با توجه به نظريه             198صادره را نقض و مستنداً به ماده        

 1378 تا   1370خت مبلغ بابت حقوق زارعانه آقاي ج از سال          ارشناسي به پردا  ك سه نفره    هيأت

  ».نمايدوم ميكدر حق وي مح

با توجه به متن دادنامه موصوف و از مراجعـه بـه رأي صـادره از دادگـاه بـدوي و پرونـده                 

در دادخواسـت خـود حـق ريـشه و          ) ج(ه خواهان دعوي متقابل     كگردد  مشخص مي ،  مربوطه

ه نهايتـاً دادگـاه بـدوي       ك را مطالبه نموده است      ك حبه آب و املا    2رد زراعي پنجاه ساله     كارك

فيه لـه وي   متنازعكهاي انجام شده در مورد آنها در مل    خصوص اقدامات زير بنايي و هزينه     در

ولي در مقابل   . رد زراعي رأي به رد دعوي نامبرده داده بود        كخصوص مطالبه حق ريشه و      و در 

 رسيدگي به اعتراض حكم بـه پـذيرش حقـوق زارعانـه داده              دادگاه تجديدنظر استان در مقام    

  .است

در مقابل برخي از آراي محاكم نيز درصدد عدم پذيرش حق زارعانه بر آمدند يـا پـذيرش                  

  :شوداند كه ذيلا به دو مورد از آن اشاره ميآن را محدود ساخته
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 حقوقي استان    دادگاه عمومي  10 ديگري مبني بر عدم پذيرش حق مزبور از شعبه           يرا) ج

:  ذكر دو نكته قابـل توجـه اسـت         ي به شرح زير صادر گرديده كه در اين رأ         1384قم در سال    

ابتدائاً دادگاه نظر بر پذيرش حق مزبور داشته و در همين راستا اقدام به صدور قرار                كه    اين اول

تمـسك بـه   كـه    ايـن ارجاع موضوع به كارشناس جهت تعيين ميزان حق نمـوده اسـت و دوم          

 مقام رهبري نموده و با اين ذهنيت كه خلاء قانوني وجود دارد استفتاي ايشان را كـه                  يستفتاا

در راستاي عدم پذيرش حق مزبور بوده ملاك عمل قرار داده است كـه ذيـلاً بـه راي مزبـور                     

خلـع يـد از    : خصوص دادخواست شركت الف به طرفيت آقاي ب به خواسـته          در: شوداشاره مي 

 موسوم به مزرعه زيبكان و دسـتور موقـت مبنـي بـر جلـوگيري از                 مانده اقيباراضي مزروعي   

 و دادخواسـت تقابـل خوانـده بـه          83/10/695گونه كشت و زرع موضـوع كلاسـه پرونـده           هر

مطالبه حقوق زارعان بر اساس عرف محـل مقـوم بـه            : الذكر به خواسته  قسابطرفيت خواهان   

جلب نظر كارشناس كه دادگـاه بـه ايـن كيفيـت         الحساب با   يك ميليون و ده هزار تومان علي      

با عنايت به مراتب فوق و مالكيت رسمي خواهان اصلي به شـرح             : مبادرت به صدور راي نمود    

 قانون 308به تصريح ذيل ماده ، الذكر و عدم مجوز قانوني بر تصرفات خوانده       سند رسمي فوق  

اشد بنابراين تـصرف در حكـم       بمدني اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب مي            

 قانون مدني حكم به خلع يد خوانده از ملك متعلق 311 و 308باشد مستنداً به مواد  غصب مي 

دادرس محترم وقت پس    كه    اين خصوص دادخواست تقابل؛ نظر به    به خواهان صادر نمود و در     

انه صـادر كـرده     قرار ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين حقوق زارع        ،  از اخذ توضيح از طرفين    

است و به شرح دفاعيات فوق حق زارعانه وجود ندارد و فاقد مستند قانوني قابل اعمال اسـت                  

گيرد فاقد اثر قانوني است و از طرفـي         لذا اعتراض به نظر كارشناس كه ملاك عمل قرار نمي         

 مـورخ  9184كه در استفتاء با شماره ثبت وادره حق مورد ادعا مستند شرعي نيز ندارد همچنان       

مـدت  :  از مقام معظم رهبري سؤال شده است كه بخشي از سوال از اين قرار است               16/10/77

وجـود    به حال تغيير مالكيت  ...  سال زارع در آن ملك مشغول كار و فعال مايشاء بوده است            30

مطالبه مبلغ گزافي و    ،  زارع به عنوان حق ريشه    . آمده و مالك جديد خواهان خلع يد زارع است        

نمايد از نظر شرعي اسلام نظر حضرتعالي چيست؟ معظم له پاسخ فرمودنـد           مالكيت مي  ادعاي
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م و  . د. آ. ق197 و   3بنابراين مستنداً بـه مـاده       » حق ريشه و ادعاي مزبور شرعاً ثابت نيست       «

خواهـان  (حكم به بي حقي خواهان دعواي تقابل و برائـت ذمـه خوانـده         ،  پاسخ استفتاء مذكور  

 ـالاشعار در دادگاه تجديد نظـر اسـتان قـم تأ          دادنامه فوق . نمايدلام مي صادر و اع  ) اصلي د و  يي

  .قطعيت يافته است

تـوان بـه    خصوص حقوق زارعانه مي   از بررسي مجموع آراء ذكر شده و ساير آراء صادره در          

  :نتايج ذيل دست يافت

ند عموماً نظـر    خصوص حقوق زارعانه رويه ثابتي در حقوق ايران وجود ندارد هر چ           در: اولاً

 گونه همانبر پذيرش حقوق زارعانه دارند ولي رويه مخالفي نيز مبني بر رد آن وجود دارد ولي                 

  .كه عنوان گرديد آخرين اراده ديوان عالي كشور مبتني بر پذيرش حقوق زارعانه است

گردد كه پذيرش حقوق موصوف مبتني بـر عـرف          از بررسي آرا موصوف ملاحظه مي     : ثانياً

باشد و در قالب شرط ضمني عرفي يا بـر پايـه حـديث               و رايج در اكثر مناطق كشور مي       مسلم

نبوي الزرع للزارع و لو كان غاصبا يا اصول انساني و اخلاقـي حرمـت عمـل انـسان و قاعـده            

  .شدن بي جهت مورد پذيرش قرار گرفته استدار

 متعدد بعـد    ينمود صدور آرا  توان استنباط    موصوف مي  ينكته ديگر كه از بررسي آرا     : ثالثاً

هاي حكومت اسلامي بـر     باشد كه حكايت از اعتقاد دادگاه     از انقلاب و در حكومت اسلامي مي      

  .بودن حقوق موصوف داردشرعي

آوري كـه   رويه الزام ،  خصوص پذيرش حقوق زارعانه در رويه قضايي ايران       هر چند در  : رابعاً

 و پـذيرش   1379ولي وجود راي اصراري درسـال       باشد وجود ندارد    همان راي وحدت رويه مي    

تواند منبعـي بـراي اسـتناد و    هاي تالي ميضمني آن در آرا وحدت رويه و آراء صادره از دادگاه     

  .ارشاد قضات در موارد مشابه باشد

  عرف. سوم

اي از آنها به اي است كه به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا گروه ويژه             عرف قاعده 

 از ايـن تعريـف سـه        .)374ص،  1377،  كاتوزيـان ( آور مرسـوم شـده اسـت      قاعده الزام عنوان  
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، فراتر از ايـن   . شوداستناج مي ،  آور بودن عموميت و الزام  ،  خصيصه ضروري عرف يعني استمرار    

با اين تفـاوت كـه تـأثير اراده عمـومي در            شود    مي عرف همانند قانون از اراده عمومي منبعث      

ت و در قانون غير مستقيم؛ زيرا در وضع قانون اراده عمومي بـه طـور                ايجاد عرف مستقيم اس   

ولـي در هـر دو      . گذار است غير مستقيم و از طريق نمايندگان خويش در قوه قانونگذاري تأثير          

شوند و  كه به عنوان منابع حقوق مطرح مي      . هاي حقوقي هستند  هاي مختلف گزاره  حالت جنبه 

دانـان تعبيـر    رانسوي به طور تلـويحي از مـردم بـه حقـوق           جهت نيست كه ژني حقوقدان ف     بي

عرف مجموعه وقايعي است كه وجـود حـس حقـوقي را            «،  گويدكند و در تعريف عرف مي     مي

دهد و همين احساس اجباري بودن است كـه عـرف را از سـاير عـادات و                  بين مردم نشان مي   

  .)374، ص 1382كاتوزيان، ( ».سازدرسوم ممتاز مي

شناسـي قابـل بحـث       كه حقوق زارعانه هم از حيث حقوقي و هم از جهـت جامعـه              از آنجا 

گيـري مفهـوم قواعـد و هنجارهـاي     در شـكل سـزايي    بهدر هر دو شاخه نيز عرف تاثير  . است

مربوطه داشته است كه البته قواعد حقوقي با نيروي دولت و هنجارهـاي جامعـه شـناختي بـا                   

شوند اما بايد دانـست كـه مفهـوم عـرف در حقـوق و               الزامات ملموس افراد جامعه حمايت مي     

عرف در حقوق در كنار قانون و رويه قضايي بـه           كه    اين با وجود . جامعه شناسي يكسان نيست   

تـري بـه كـار رفتـه        شناسي در معناي وسيع   در جامعه ،  گرددعنوان يكي از منابع آن مطرح مي      

و بـه همـين جهـت       شـود    ي م ـ عـرف اطـلاق   ،  شناسـي بـه قواعـد هنجـاري       در جامعه . است

ص ،  1381،  حـسيني جبلـي   ( .آورنـد قوانين را نيز در زمره عرف به حساب مـي         ،  شناسانجامعه

اي كه آن را    گونه با چنين ديدگاهي عرف يك منبع حقوق در ميان ساير منابع نيست به             .)112

 ـ  كه   آنحال .)55ص ، 1376، برول( .دانندتنها منبع حقوق مي  راحتـي بـه   هاحراز ايـن تمـايز ب

مستقيم اراده عمـومي اسـت قـانون        آيد؛ زيرا همچنان كه گفتيم آنچه محصول غير       دست نمي 

  .است نه عرف

به اين دليل كه عرف يك قاعده خود جوش و مستمري اسـت كـه بلاواسـط از خواسـت                    

گيرد و از اين حيث نمي توان بين عرف حقوقي و عرف جامعه شـناختي               عموم مردم نشات مي   

  .راقي قايل شدوجه افت
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بـه واقعيـت    ،  عرف هر چند در مقايسه با قانون شكننده و تغييرپـذير اسـت امـا در مقابـل                 

  .سازدنزديك تر بوده و بهتر از هر چيزي روابط افراد را مشخص مي

در ،  هـاي گونـاگون   مـذاهب و مـسلك    ،  در كشورهاي پهناوري چون ايران كه از از اقـوام         

عـرف بهتـر از قـانون    ، برنداوت و متنوعي در آن به سر مي      وضعيت آب و هوايي و اقليمي متف      

سازد هر چند در اي كه عرف در آن شكل گرفته قاعده مي        هاي منطقه يا محدوده   براي واقعيت 

حق زارعانـه كـه در روابـط زارع و مالـك     . بوده باشد، مناطق و جاهاي ديگر خلاف اين عرف     

اي است كه خود معلول عـرف اسـت و گـويي            شكل گرفته به شدت متاثر از اقتضائات منطقه       

ها و اجتماعـات برخواسـته بهتـر از         قابل انكار گروه  عرف كه از بطن هنجارهاي نيرومند و غير       

حقـوق زارعـين را در      ،  قانون كه با نگرشي يكسان درصدد اعطاي حق يا الزام به تكليف است            

 مقابل مالك تأمين داشته باشد براي ابد؛ مثلاً اين نكته كه زارع از نظر زمين داري بايد در      يمي

در اين مورد قانون اندك تأميني براي زارعي كـه زراعتـي كـرده    . او كمال اهميت را دارا است   

خصوص كند و در اين   ليكن عرف در اغلب نقاط تا حدي از رعيت حمايت مي          . باشد قائل است  

شود   مي كه عايد زارعچنانكه در كرمان سهمي از محصول    . اصول و قواعدي مقرر نموده است     

كردن زمين جهـت كـشت و       يعني آنچه زارع در قبال آماده     » باردار«و  » داركشت«،  »آبدار«به  

توانـد زارع را    گيرد و مالك زماني مي    بابت كشت و مراقبت و بابت درو و برداشت محصول مي          

پـردازد و بنـابر     از ملك خود براند كه دسترنج شخم و ساير كارهاي انجام شده توسط زارع را ب               

در يزد و رفسنجان نيز اگـر مالـك   . تواند زارع را اخراج كند   سنت تنها در نوروز و يا مهرماه مي       

دهـد و ايـن عـوض يـا دسـترنج در برابـر              زراعي را اخراج كند طبق معمول به او عوض مـي          

  .كاريست كه در مدت تصرف زمين انجام داده است

كه مند است و چنان   دت از بعضي حقوق تصرف بهره     در آذربايجان زارع به حكم عرف و عا       

نامند كه مشروط به احيا زمين و اسـتمرار زراعـت           مي» جور«گفته شد اين حق تصرف را حق        

بايست عوض آن را بدهد و در اصـفهان كـشاورزان كـه             باشد و در هنگام تخليه مالك مي      مي

كـه    آن دهنـد بـدون   ري انتقال مي  اراضي مورد تصرف خود را از طريق معامله يا به صورت قه           

  .گويندمالكيت بر آن داشته باشند كه به اين حق مزد مي
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شوند و قطعـات موصـوف      در برخي مناطق ديگر مانند اروميه املاك به قطعات تقسيم مي          

شوند نه به نام مالكين و متصرفين در آن زراعت و اقدام به كشت              به نام متصرفين شناخته مي    

بايـست  نمودند و اگر مالك قصد اخراج زارع و متـصرف را داشـته باشـد مـي                يدرخت و باغ م   

هـاي قبـل از     همچنين در بخـش   ،  قيمت درختان و زراعت ريشه دار متصرف را پرداخت نمايد         

اصلاحات ارضي و حتي گاهاً بعد از آن هر چنـد اراضـي از حيـث مالكيـت متعلـق بـه عهـده           

مستقيم نيز در اراضي مورد تملـك  ور مستقيم يا حتي غير مالكين و خوانين بودند و اساساً به ط       

نمودند ولي اراضي داراي متصرفين و كشاورزان خـاص بودنـد و متـصرف              خويش زراعت نمي  

سهم خاصي در اراضي را در تصرف داشتند و گاهي نيز هر چند بر آن اراضي مالكيت نداشتند                  

دادنـد همچنـين در خوزسـتان نيـز          مـي  نسق زراعي خود را به ديگران واگذار يا حتي به اجاره          

اراضي به قطعات بين زارعين تقسيم و آنها قادر به نقل و انتقال آنها بودنـد و همچنـين حـق                     

در خراسان نيز زارعين نسبت بـه اراضـي مـورد           ،  رسيدتصرف مزبور از طريق ارث به ورثه مي       

سـط زارع پـس از      تصرف خود داراي نوعي حق تقدم بودند و همچنين در صورت تـرك ده تو              

در بعضي از مناطق فارس نيز      . بايست دسترنج او را پرداخت نمايد     كشت و كار زمين مالك مي     

شد كه قابل نقل و انتقال از طريق فـروش يـا ارث             براي زارعين نوعي حق سرقفلي ايجاد مي      

ن اي متفاوت از حقـوق متـصرفين و زارعـي         در شمال كشور نيز حق سرقفلي به گونه       . باشدمي

نمـود و بـه     زارع مقداري را به مالك پرداخت مـي       ،  داد اجاره شد كه هنگام انعقاد قرار    ايجاد مي 

 كـه در اجـاره و سـرقفلي امـلاك تجـاري مرسـوم               گونـه  هماناي حق تقدم در اجاره را       گونه

توانست ملك مورد تصرف خود را به ديگري اجاره دهـد و يـا سـر          باشد و مستاجر زارع مي    مي

  .)28ـ26صص ، 1385، همتي( .ن را دريافت نمايدقفلي آ

گـردد حـق زارعانـه در برخـي از منـاطق كـشور كـه عمومـاً                   كه ملاحظه مـي    گونه همان

گيرد به رسميت شناخته شده است ولي چارچوب حقوق موصوف          چهارگوشه كشور را در بر مي     

اي ديگر متفاوت  منطقهاي بهيعني از منطقه، باشداي مياساس عرف منطقهو چگونگي آنها بر   

باشـد و آنچـه ملاحظـه    كننده روابط زارعين با مالكين ميعرف تنظيم، ايخواهدبود و به گونه   

گردد عرف براي زارعين حقوقي هم پايه حقوق مـالكين ايجـاد نمـوده اسـت و همچنـين                   مي
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ن فهميد كه تواتوان استنباط نمود و همچنين مي  هاي مختلف مي  ديرينگي اين حق را از عرف     

هاي روابط زارعين و مالكين و درك       عرف شكل گرفته در مناطق مختلف حكايت از نيازمندي        

اصـول و   ،   پديـد آورده اسـت     ييالاجراروابط موصوف دارد كه خود قواعد نانوشته دقيق و لازم         

قواعدي كه عرف در ارتباط با حق زارعانه ايجاد كرده هر چند از حيث تعبير يا شـكل اعمـال                    

اي به منطقه ديگر متفاوت است اما در مجموع عـرف  ق و يا در برخي شرايط ديگر از منطقه    ح

همه جاي ايران مبتني بر اصول و قواعد مشترك است كه حتي قوانين مـرتبط بـا اصـلاحات                   

گـذاري  تأثير عـرف در قـانون     . ارضي و به ويژه حقوق زارعين كاملاً متاثر از اين قواعد هستند           

هاي قانون نيست بلكه در برخي موارد قانون نيز         نتقال قواعد از عرف به سياهه     فقط مربوط به ا   

بـود عـرف بـه تنهـايي        اي خاص اعتبار مجدد بخشيده به نحوي كه اگر نمـي          به عرف منطقه  

كرد و وجود قانون صرفاً در حد تأكيد و صحه گذاشتن           ل مربوط به زارعين را مي     يتكافوي مسا 

انديشي و استثنا محـوري اسـت و        گذاري مبتني بر مصلحت   انونبر عرف است كه اين چنين ق      

شود؛ به عنوان مثال ماده واحده پيشنهاد مربوط بـه          در موضوعات حقوقي ديگر كمتر ديده مي      

دارد كـه وزرات تعـاون و امـور          مقرر مي  1350واگذاري اراضي مزروعي به ايل منگور مصوب        

كشاورزاني كـه در اجـراي قـوانين و     ) رستان مهاباد شه(تواند در منطقه ايل منگور      روستاها مي 

، مقررات اصلاحات ارضي زمين به آنان واگذار شده است اجاره دهـد تـا بـا توافـق و تراضـي                    

اراضي مازاد بر احتياج خود را به اشخاص ديگري كـه آن وزارت واجـد صـلاحيت تـشخيص                   

اي عرف را معيار قرار     ضي به گونه  منتقل نمايد كه در اينجا قانون با تأكيد بر توافق و ترا           ،  دهد

  .داده است

و هم منبع؛ يعنـي حـق مزبـور هـم           شود    مي زارعانه هم مبنا محسوب   عرف نسبت به حق   

نيـاز از آن  گيرد و هم در مقام استناد يـا تعيـين حـدود و شـرايط بـي     ريشه خود را از عرف مي    

 220ه كـه از جملـه مـاده         قانون مدني در موارد مختلف به منبع بودن عرف اشاره كرد          . نيست

عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است              : دارداست كه مقرر مي   

نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عـادت يـا بـه موجـب                    ملزم مي 

  .باشندملزم ميشود   ميقانون از عقد حاصل
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عـرف در طـول قـانون قـرار         ،  و شـكلي حـق زراعانـه      نسبت به دعاوي ماهوي     كه    اين در

عرف نسبت به اين حق كـه بـر حـسب           كه    اين بايد گفت با توجه به    ،  گيرد يا در عرض آن    مي

سازي دارد و در قوانين متعدد نيز بر اعتبـار و           اقتضائات عرف و محل شكل گرفته نقش قانون       

 بـين عـرف و قـانون تعارضـي     رسـد اولويت عرف استناد شده است و از اين حيث به نظر نمي  

به هر حال در غير از موارد آمره كه قانون حاكم است؛ در موضـوعات مـاهوي حـق         . پيش آيد 

اساس مصاديق و حدودي كه عرف تعيين       گيرد و قاضي بايد بر    عرف در رأس قرار مي    ،  زارعانه

 و احقـاق    كند حكم نمايد اما در موضوعات شكلي كه ارتباط با نظم و تـشريفات رسـيدگي               مي

  .در هر حال قانون بر عرف حاكم است، داشته و عموماً عرف تأثيري در تعيين آن ندارد

در جهت تقويت ادعاي فوق كه عرف در موضوعات ماهوي مقدم بر قـانون اسـت دليلـي                  

خـصوص  زيرا كه عرف در منـاطق مختلـف در        . جزء قوت و تاثير آن در مناطق مختلف نيست        

 بيشتر از قانون دارد ولي عرف مناطق مختلف به لحاظ پراكنـدگي             يك موضوع بعضاً مقبوليتي   

كننده روابط اجتماعي ولي يكي از منابع تعيين، باشدمانند قانون يكسان و فراگير نمي، و تفاوت 

گذار بر روابط بين مالكان     كننده و تاثير  خصوص حقوق زارعانه نيز عرف تعيين     در. باشدافراد مي 

توان عنوان نمود كه تأثير آن در روابـط بـين           باشد ولي مي  رفين آن مي  زمين و زارعين و متص    

باشد زيرا كه در بين اشخاص موصوف عموماً روابط بر مبنـاي            ايشان بسيار بيشتر از قانون مي     

، گيرداحترام و تعهدات اخلاقي و آداب و رسوم موجود در محل قسمتي از تعهدات را در بر مي                 

 كـه عنـوان گرديـد       گونـه  همـان اي به قوانين وجود ندارد البته       اساً مراجعه باشد و اس  استوار مي 

خصوص حقوق زارعانه نيـز در اشـكال و تحـت    باشد و در  عرف در مناطق مختلف متفاوت مي     

گردد كه به بعضي از اشكال و عناوين موجود در كشور اشاره      تعابير و عناوين مختلف ظاهر مي     

  .خواهد شد

 در برخي از مناطق كشور حقوق زارعانه در شـكل           :تقدم حق شكل در عانهزار حقوق. اول بند

گردد كه شـامل حـق تقـدم در اجـاره تـصرف و يـا انتفـاع                  حق تقدم يا حق اولويت ظاهر مي      

خـصوص حـق تقـدم در اجـاره يـا تـصرف             مـثلاً در  . باشد و يا حق تقدم در تملك و خريد        مي

حق جور كـه در منطقـه       . اي بدان شد پرداخت   اشارهتوان به اصطلاح حق جور كه قبلاً نيز         مي
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آذربايجان رايج است بر نوعي از حق تقدم دلالت دارد كه زارع را به لحاظ احياي زمين مالـك    

توان به حـق    باشد و همچنين مي   مقدم بر كس ديگري در استرداد تصرفات خود مي        ،  و زراعت 

رع در اجـاره و زراعـت ملـك دارد و           نسخ اشاره نمود كه عبارت است از حـق اولـويتي كـه زا             

توانـد ايـن حـق را ناديـده بگيـرد و      مادامي كه زارع آماده زراعت در آن ملك باشد مالك نمي     

ملك را به شخص ديگري به اجاره يا مضارعه بدهد و اين حق بعد از فـوت زارع بـه وارثـش                      

ب و زمينـي كـه      خصوص حق نسخ عنوان گرديده است نسخ به مقدار آ         البته در شود    مي منتقل

كـه عـرف   شـود    مـي زارع حق استفاده از آن را داشته باشد همچنين به مجموع حقوقي گفتـه      

حق نـسخ يكـي از تعـابيري        . محل براي زارع كه مدتي در روي زمين كار كرده بود قائل شد            

است كه در خصوص حقوق زارع به كار رفته اسـت و غالـب حـق تقـدم و اوليـت هـم مـورد                       

 هم در غالب حق اولويت قانوني و در قوانين مختلف بـراي زارع صـاحب                پذيرش عرف بوده و   

نسخ ايجاد حق نمود از جمله قانون اصـلاحات ارضـي و قـانون تعيـين تكليـف در خـصوص                     

 از اصلاحات عرضي و واگذاري آنها بـه زارعـين صـاحب نـسخ پـس                 مانده باقي ءاراضي و قرا  

ابـد و هـم در      يصرف و زراعت تحقق مي    ت در ت  يحقوق زارعانه در حق نسخ هم به شكل اولو        

 كه در عرف وجود دارد و قـانون نيـز           گونه همانشكل حق تقدم در خريد يا تملك يا واگذاري          

  .آن داشته است تأييد بعضاً نظر در

كي ديگر از اشكال حقوق زارعانه در عرف حقـي          ي :ريشه حق شكل در زارعانه حقوق. دوم بند

ت در خصوص ريشه ايجاد شده و در ملك ديگري به وجود            است كه براي زارع يا غارس درخ      

آيد به آن حق ريشه گويند و در خصوص آن عنوان گرديده كه حق است كه ناظر بـر بـاغ                     مي

باشد و بين حق موصوف با حقي كه عامل در عقد نامه مزارع و زراعـت در گياهـان داراي                    مي

باشند و عنوان گرديده است كه حق اخيـر         آورد قائل به تفاوت مي    ريشه چند ساله به دست مي     

آيد به خاطر خصوصيات گياهان موصـف اسـت و          كه بر مبناي مزارع براي عامل به وجود مي        

به نسبت حـصه بـين      شود    مي مادامي كه ريشه آنها در خاك باقي است و محصولشان تجديد          

لـذا در  . آيـد ود ميگردد در حالي كه حق زارعانه نسبت به ملك به وج          مالك و زارع تقسيم مي    

عقد مزارعه محصولات موصوف پس از انقضاي مدت يا از بين رفتن ريشه آنها بـراي زارع در     
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 ولي ديدگاه موصـوف بـه نظـر صـحيح     .)16، 15صص ، 1385،همتي( ملك حقي وجود ندارد 

 رسد و حقوق زارعانه شامل كليه حقوقي است كه براي زارع در ملك زراعي ديگري ايجاد           نمي

  .باشدكه يكي از مصاديق و اشكال آن نيز حق ريشه ميود ش مي

د عرف  ييباشد اعمال و اقدامات زارع از يك طرف و تأ         و آنچه تعيين كننده حقوق زارع مي      

 در برخي از منـاطق اگـر مالـك بـه زارع اجـازه دهـد كـه        گونه همانباشد  حقوق موصوف مي  

 زارع نسبت به زمـين مـادام كـه ريـشه            كاري بكند معني ضمني اين اجازه آن است كه        يونجه

 سـال بـاقي     7محصول در آن باقي است واجد حق است و ريشه انواع يونجه ممكن است تـا                 

توان عنوان نمود كه حقوق موصوف چنانچه در نتيجه          لذا نمي  .)518ص  ،  1385همتي،  ( بماند

 قانون مدني   504عقد مزارع ايجاد شود ديگر جزء حقوق زارع نمي باشد بلكه به صداقت ماده               

هر گاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يـا غـرس بـوده مـوجر                  «نمايد  كه عنوان مي  

تواند مستاجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاي مدتي اگـر بنـا يـا                      نمي

ت و  المثل زمـين را خواهـد داش ـ      درخت در تصرف مستاجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرت         

كـه  . »المثل بنا يا درخت را خواهد داشـت اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت    

المثل و بهاي ريشه در عرف نيز وجـود دارد و مـورد پـذيرش عرفـي                 همين حق مطالبه اجرت   

  .باشدزارع مالك مي

قـوق  سازي و ايجاد آثـار مـادي ح        حقوق زارعانه در شكل بهاي مرغوبيت و آماده        .سوم بند

هاي كـه زارع در روي زمـين زراعـي بـراي            زارعانه گاهي مواقع در شكل آثار مادي و فعاليت        

باشد و عرف براي آثار موصوف نيـز  مي) احيا و استمرار احيا(كردن يا آباد نگه داشتن زمين       آباد

باشد و در عرف مناطق مختلف تحت عناوين دسترنج رعيتي يا حـق جـور يـا                 ارزش قائل مي  

مثلاً در يزد و كرمان رايج است كـه         .  و گل حق زارع مورد پذيرش واقع گرديده است         حق آب 

طبق عرف محل اگر مالك زارعي را از ملك زراعي اخراج كند بايد به او عوض بدهـد و ايـن                     

عوض يا دسترنج در برابر كاري است كه او در مدتي كه زمين را در تصرف داشته انجـام داده                    

بايست بهـاي شـخم و دسـترنج كارهـايي كـه            خراج زارع از ملك مي    است در كرمان هنگام ا    

شوند رابه وي پرداخت نمايـد يـا در خراسـان           دار ناميده مي  باردار و كشت  ،  اساس عرف آبدار  بر
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زارع پس از كشت و كار بر روي زمين نزديك ده را ترك گويد مالك دسترنج كاري را كـه او                     

كند يا زارع زمين را به ديگـري بدهـد كـه در ايـن               يبر روي زمين انجام داده است پرداخت م       

گيرد يا در آذربايجان حق جور كه قبلاً در خصوص آن گفته شـد بـه            صورت مبلغي را از او مي     

گـردد و   شكل عوضي كه در قبال اخراج صاحب حق از ملك توسط مالك به وي پرداخت مي               

نمايد همچنين  ثالث دريافت مي   كه در قبال انتقال آن از طرف صاحب حق و شخص             ييا بهاي 

در عناوين و تعابيري ديگري نيز عرف موصوف استفاده گرديده است مانند حق طنـاب دار يـا                  

 در برخي از مناطق شمال كشور وجود داد يا حق كرد كه شامل بهـاي                كارافهحق چند يا حق     

گي عناوين و همچنين حق كشت و كار زراعي كه هم       شود    مي مرغوبيت و احيا و عمران زمين     

 گيـرد موصوف تحت عنوان حقوق زارعانه در عرف مناطق مختلـف مـورد پـذيرش قـرار مـي                 

 همچنين در برخي از مناطق كشور تحت عنوان حق زارعانه هنگام            .)518، ص   1385همتي،  (

تخليه ملك بهاي زه كشي يا كانال سازي زمين يا حفـر چـاه يـا قنـات را بـه زارع پرداخـت                        

  .نمايدمي

خـصوص حقـوق     عـرف موجـود در     :زراعـي  زمـين  از سهمي شكل در زارعانه حقوق. رمچها بند

 كـه تملـك   عبـارت اسـت  و آن هـم  شـود    ميزارعانه گاهي مواقع به شكل ديگري نيز ظاهر       

بلاعوض درصدي از زمين پس از چندين سال زراعت مستمر و متوالي و آباداني زمين كـه در                  

 از زمـين را بـه زارع تحويـل و بـه تملـك وي                بايست درصـدي  هنگام تخليه ملك مالك مي    

  .باشددرآورد كه در اين خصوص ذكر چند نمونه عملي و خالي از لطف نمي

خـصوص حـق    در بعضي از مناطق استان چهار محـال و بختيـاري از جملـه شـهركرد در                

كه مـالكين در هنگـام      شود    مي گردد كه بين زارع و مالك توافق      زارعانه بدين منوال عمل مي    

بـسته بـه    ،   درصد 25 تا   15تخليه ملك در قبال حق زارعانه بعضاً درصدي از ملك را كه بين              

با تحقيق محلي صورت گرفته در يك نمونه        . گرددبه زارعين واگذار مي   ،  ميزان و مدت تصرف   

گونه توافق گرديده است كه بين مالكين       بين جمعي از مالكين مزرعه شوربومي شهركرد بدين       

گردد در صورتي كه اراضي مزرعـة موصـوف در محـدودة            عة شوربومي مقرر مي   و زارعين مزر  

 درصـد از    15طرح كمربندي شهر قرار گيرد پس از تغيير كاربري و تفكيك اراضـي موصـوف                
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اراضي تغيير كاربري يافته يا قيمت آنها به منظور كسب رضايت ايشان به آنها واگـذار گـردد؛                  

ناحيه احدي از مالكين مزرعه موصوف بطرفين متـصرفان آن          اي كه از    اي كه در پرونده   بگونه

 حبه مشاع از اراضي مزرعه مزبـور مطـرح شـده اسـت              96بخواسته خلع يد يك حبه مشاع از        

پرونده در شعبة دوم دادگاه عمومي شهركرد مورد رسيدگي قرار گرفـت و خوانـدگان در قالـب       

دادگاه ضمن صدور حكم مبني بـر خلـع         دعواي تقابل مطالبة حقوق زارعانة خود را نمودند كه          

يد مبادرت به صدور حكم در راستاي خواستة تقابل خواندگان نيـز نمـود و دعـواي ايـشان را                    

  .مورد پذيرش قرار داد

  گيرينتيجه

اين حق در نظام حقوقي     ،  )زارعانه (كارافههاي جامعه شناختي حق     فارغ از سير تاريخي و جنبه     

به هاي متفاوتي را پشت سر گذشته است كه هر برهه موجبـات             تجر،  ايران در سه برهه زماني    

برهـه زمـاني نخـست بـه پـيش از           . گيري چهره جديدي از حق مزبور را فراهم سـاخت         شكل

گردد كه در اين مقطع زماني در شكل ابتدايي خود كه كـاملاً متـأثر از                اصلاحات ارضي بر مي   

حق زارعانه صرفاً به مفهوم حـق       .  يافت نمود،  عرف مناطق و نظام طبقاتي جامعه دهقاني بود       

تصرف در اراضي زراعي بود ولي اين حق تصرف از چنان اهميتي برخوردار بود كه در منـاطق                  

پيوند محكم زمـين زراعـي و زارع بـه چـشم            ،  ارتباط مالك و زمين مطرح گردد     كه    آن قبل از 

  .آمدمي

ــه زمــان تــصويب قــانون اصــلاحات ارضــي و   الحاقــات بعــدي و دوره زمــاني ميــاني ب

اشـاره  ،  هاي اجرايي آن كه دوران گذار از نظام فئودالي به نظام نظارت دولتـي اسـت               نامهآيين

بردن ايجاد همبستگي بين زمين زراعي و زارع و از بين         ،  براي ارج نهادن عمل زارعان    . كندمي

 روي زمـين    هر كه بر  (هاي متعدد نسبت املاك و با هدف تجميع عناوين زارع و مالك             علاقه

در راستاي برقراري عدالت اجتماعي در جامعـه دهقـاني          ) مالك هم اوست  ،  كندزراعي كار مي  

ايران صورت گرفت و بر همين مبنا اقدام به واگذاري اراضي از سوي مالكان عمده كه عمـلاً                  

  .نقشي در زراعت نداشتند به زارعين صاحب نسق صورت گرفته است
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كنـد كـه اساسـاً يكـي از علـل اصـلي             ب اسلامي ظهور مي   برهه زماني سوم پس از انقلا     

 گرديـد تـشكيك در اهـداف        1357اعتراضات روحانيت و مردم كه منجـر بـه انقـلاب سـال              

علاوه بر برچسبي كه اصلاحات ارضي با نـام اصـلاحات آمريكـايي بـر               . اصلاحات ارضي بود  

لاك زراعـي بـه زارعـين و        ها و هرج و مرج هاي ناشي از واگذاري ام         ناكامي،  اش ديد پيشاني

هاي مرتبط با اصلاحات ارضي موجب گرديد تا نظام حقوقي ايران پس از انقـلاب               ساير بخش 

شرعي سازي قوانين و نظريـات شـوراي نگهبـان كـه ـ      . نسبت به حق زارعانه ترديد روا دارد

د حـق   ييالبته هر دو مورد پس از مصوبات شوراي انقلاب كه برخي از اين مصوبات خود در تأ                

ساخت اما با مصوبه مجمع تر مي بودند ـ نيز موقعيت اين حق را در دهه شصت متزلزل كارافه

منـدي  حق زارعانه چهره جديدي به خود گرفت كه علاوه بر اعتبار بهـره            ،  تشخيص مصلحت 

هـا را در اختيـار      دولـت نيـز برخـي از زمـين        ،  زارع از زمين زراعي مالك و حقوق مرتبط با آن         

،  بـود  1386صدور آراي اصراري و آراي وحدت رويه كه آخرين آن در مـرداد              . رار داد زارعين ق 

توان گفـت انتهـاي برهـه زمـاني سـوم           دي است بر اعتبار حق زارعانه و به راستي كه مي          ييتأ

  .اتصالي است به برهه زماني دوم

كن چگـونگي   لي،   كوشيده شد  كارافهد حق   ييالذكر تقريباً در تأ    سابقهرچند در هر سه دوره      

ظهور و بروز اين حق باعث تنوع اشكال آن گرديد كه اين تنوع شرايط و آثار متفـاوتي بـراي                    

باشد؛ زيـرا منـشأ و      نمود ولي برخي از شرايط و آثار آن بين سه دوره مشترك مي            آن ايجاد مي  

مبناي اين حق واحد است و آن هم ارزش عمل دهقان كـه در نتيجـه اسـتمرار در زراعـت و                      

ولي تنوع قوانين و رويه قضايي و بعضاً تعارضـات موجـود            . شدبودي وضع زمين حاصل مي    به

  .باعث نوعي آشفتگي در نظام حقوقي حق زارعانه گرديده است

هاي اجرايي نظيـر    حق زارعانه در حال حاضر علاوه بر بخش حقوقي و قضايي در قسمت            

 و البته حقوق مدني ايران به سمتي        بخشنامه هاي وزارت كشاورزي نيز مورد توجه قرار گرفته        

از حـق   . وار بـه دنبـال آن اسـت       رود كه آن سمت توليد حقوق جديد است كه عرف تـشنه           مي

كسب و پيشه و تجارت گرفته تا حقوقي نظير تراكم و فروش وام همگي در تغيير چهره سنتي                  
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 چهـره بـه تـدريج    حقوق مدني در تلاشند و حق زارعانه نيز از جمله حقوقي است كه با تغييـر      

  :گرددجاي خود را در نظام حقوقي باز خواهد كرد از اين رو پيشنهاد مي

انسجام روابط مالك و زارع مستلزم ساز وكارهاي قانوني در قالب وضع مقررات دقيق و       . 1

هـاي  اي كه بتواند در سيستم كشاورزي ايران منشا تحـولات و پيـشرفت            گونهروزآمد است به  

  .توان قانوني در زمينه نحوه اجاره اراضي زراعي تدوين كرد از جمله ميچشمگير گردد كه

براي تدوين قوانين در زمينه اجاره اراضي زراعي چارچوب حـق زارعانـه بايـد بـه نحـو       . 2

 اقدامات در اين زمينـه تعيـين و كدبنـدي           ترين مهمدقيق و روشن مشخص گردد كه از جمله         

قضات در به كارگيري قوانين مربوطـه بـا توجـه بـه تـورم           الاجرا و آموزش    قوانين ارضي لازم  

  .اندشديد قوانين ارضي است به طور دقيق هنوز قوانين منسوخ مشخص نشده

به هر حال چه تدابير قانوني و چه تدابير اجرايي بايد منـتج بـه اصـلاحات ارضـي واقعـي                     

ن زراعـي و نقـص در       اصلاحاتي كه دهقان را مالك زمين نمايد تا از معطل ماندن زمـي            ،  گردد

وري آن جلوگيري شود كه با اين مهـم هـم عـدالت اجتمـاعي نمـود يابـد و هـم وضـع                        بهره

كشاورزي كشور به سامان گردد و گزافه نيست اگر بگوييم حقوق كشاورزي يك رشته صـرفاً                

رو متكي به روابط افراد نيست و بلكه رفاه و مصلحت عمومي نيز در آن دخيل هـستند از ايـن                   

يعنـي در  (وري عقلاني خواهد داشت اگر قاعده تسليط تضعيف گـردد تـا قاعـده بهـره         محمل  

  .تقويت شود) مالكيت زمين هم سهيم خواهد بود كسي كه آن را آبادان كرده است



 

75 

  حق زارعانه از منظر منابع حقوق ايران

 

 

 پي نوشتها

                                                                          

1. mode , manner , allotment of land. 
2. right of outing to as immovable property. 
3. priority arising from tenancy of long duration  « �� Native right 
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